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Abstract 

Approaching the history of Iran's domestic architecture with regard to its social history 

is still a nascent interdisciplinary knowledge; While the evidence related to the 

architecture of the houses is not lacking among the historical sources. The logical way 

to do this is to understand and explain the methods and tools of historians who wrote the 

social history of architecture. In this research, firstly, through internal criticism of the 

text of one of the authentic social histories of Western architecture, about the house and 

domestic life, some familiar concepts in the field of social sciences including household 

and family, sex and gender, power and dignity, social mobility in relation to the 

architecture of houses. The English suburbs and manners were obtained; Then, to 

measure the possibility of applying this approach in the social historiography of Iranian 

architecture, these concepts were presented to texts related to domestic life in Qajar 

Tehran. Relying on the historical evidence based on these texts indicates that with 

scientific considerations, some of the theoretical tools and methods of social science 

scholars can be used to develop historical views and interpretations of Iranian 

architecture. Achieving this goal requires re-reading the historical sources of each 

period - here the Qajars - in terms of the evidence they provide from both the categories 
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of social groups and architecture. In addition, there are some specifics in facing this 

issue, which is related to the difference in the social and cultural nature of the British 

and Iranian societies. 

Keywords: English country houses, Social status, social mobility, gender, Qajar houses. 

 



  

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيياجتماع خينار قاتيتحق
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 13پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  دوفصل

  اجتماعي معماري خانه و زندگي خانگيتاريخ 
 هاي تاريخ اجتماعي امكان و فايدة كاربست مفاهيم و روش

  نگاشت معماري ايران در تاريخ

  *مهدي حسيني

  چكيده
اي  رشته منزلة دانشي ميان اجتماعي آن به  رهيافت به تاريخ معماري خانگي ايران با نظر به تاريخ

ها در ميان منابع تاريخي كـم نيسـت.    مرتبط با معماري خانههنوز نوپاست؛ در حالي كه شواهد 
ها و اسباب مورخاني اسـت كـه تـاريخ اجتمـاعي      راه منطقي براي اين كار فهم و ايضاح روش

هـاي معتبـر    نامه اند. در اين پژوهش نخست از راه نقد دروني متن يكي از تاريخ معماري نوشته
، برخـي مفـاهيم آشـنا در حـوزة     گي خـانگي اجتماعي معمـاريِ غـرب، دربـارة خانـه و زنـد     

اجتماعي شامل خانوار و خانواده، جنس و جنسيت، قدرت و منزلت، تحرك اجتماعي در   علوم
هاي حومة شهري انگليسي و طرز كار به دست آمد؛ سپس براي سنجش  نسبت با معماري خانه

مفـاهيم بـه متـوني     نويسي اجتماعي معماري ايـران، ايـن   امكان كاربست اين رويكرد در تاريخ
مرتبط با زندگي خانگي در تهران قاجاري عرضه شد. تكيه بر شواهد تاريخي مبتني بر اين متون 

هـاي   هاي نظري و روش مايه توان برخي از دست حكايت از آن دارد كه با ملاحظاتي علمي، مي
ايـران نيـز بـه    ها و تفسيرهاي تاريخي از معماري  دانشوران علوم اجتماعي را براي بسط ديدگاه

يافت به اين هدف مستلزم آن است كه منابع تاريخي هر دوره ــ در اينجا  خدمت گرفت. دست
هــاي اجتمــاعي و معمــاري  روهقاجاريــان ــــ را از حيــث شــواهدي كــه از هــر دو مقولــة گــ

ها در مواجهه با اين موضوع هست  دهند، از نو خواند. علاوه بر اين برخي محدديت مي  دست به
  تفاوت در ماهيت اجتماعي و فرهنگي دو جامعة انگليس و ايران مربوط است. كه به
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تحـرك   ،منزلـت اجتمـاعي   ، قـدرت، خـانواده  ،هاي حومـة شـهري انگلـيس    خانه ها: دواژهيكل
  .هاي قاجاري خانه ،جنسيت ،اجتماعي

  
  مقدمه. 1

اند، همـواره در   جامعههاي دور، از آنجا كه آينة اوضاع هر فرهنگ و  جامانده از گذشته بناهاي به
ها  خصوص خانه بناهاي معماري ــ به اند؛ اگرچه گونه بوده  شمار شواهدي معتبر براي اهل تاريخ

نـدرت   هاي اجتمـاعي و تـاريخ مـردم دانسـت، بـه      توان ظرف زندگي گروه ــ را به درستي مي
ان فضايي، معنا مند از طرز تحول زندگيِ خانگي در نسبت با تحول معماري، چيدم تحليلي نظام

هاي روزانه در حوزة تـاريخي ايـران انجـام     و كاربست فضاهاي مشترك و خصوصي و فعاليت
شان، مصـداق چنـين    هاي تاريخيِ ايران نيز، صرفنظر از اصالت و تعلقّ تاريخي شده است. خانه

هـاي   ها اغلب ــ و نه همواره ــ معـرفّ طـرز زنـدگي گـروه     رويكردي است. اگرچه اين خانه
جتماعي فرادست جامعة روزگار خود است، زندگي خـانگي جـاري در آنهـا چيـزي جـدا از      ا

رو تبيين مختصات اين زندگي و نسـبت آن بـا معمـاري     اوضاع عمومي آن جامعه نيست؛ ازاين
نويسي معماري ايران نيز مورخان معماري، اگر هـم بـه خانـه و     ها آموزنده است. در تاريخ خانه

ا در نسـبت بـا يكـديگر فراتـر     اند، كارشـان از تحليـل صـورت فضـاه     زندگي خانگي پرداخته
رو، رابطة متقابل بين ابعاد معماريانه، فرهنگي و اجتماعيِ تاريخ خانه همچنان  است؛ ازاين  نرفته

  موضوعي بديع است. 
اي  نويسي معماري ايران نيز هنوز حوزه نويسي اجتماعي معماري كه حتي تاريخ تنها تاريخ نه

نويسـي   كه براي فهم و ايضاح وجوه آن بايد راه پيمود. اگر ضـرورت و فايـدة تـاريخ    نوپاست
هـايي بنيـادي از ايـن دسـت      پرسـش  اجتماعي معماري ايران را مفروض بـدانيم، بايـد پاسـخ   

بجوييم: نوشتن از تاريخ اجتماعي معماري ايران شدني است؟ اسـباب، اسـلوب و منـابع آن      را
ها، مفاهيم و منابع تـاريخي   ه پرسش نخست مستلزم شناخت روشكدام است؟ در واقع پاسخ ب

نگاشت اجتماعي معماري ــ و عرضة آنها به معمـاري، جامعـه و    مرتبط با آن ــ در اينجا تاريخ
يافت به اين منظور بررسـي و نقـد    هاي منطقي و مطمئن براي دست فرهنگ ايران است.  از راه

ادعاي چنين رويكردي دارند، يا اهـل نظـر كـار ايشـان را      هايي است كه مورخان آنها نامه تاريخ
 -Mark Girouard, 1931روئـار ( انـد؛ مـورخ انگليسـي، مـارك ژي     تاريخِ اجتماعي معماري دانسته

زندگي در خانة حومـة شـهري انگليسـي: تـاريخ اجتمـاعي و معمـاري       رش، )، و اثر معتب2022
  اي درخور از چنين خصوصيتي است. ، نمونه1)1978(
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هـايي   نامـه، مفـاهيم و روش   اين پژوهش در صدد است از راه نقد دروني مـتن ايـن تـاريخ   
ي دربـارة خانـه و زنـدگي روزمـره     سازي تفسيرهاي تاريخ سازي و غني يكپارچه را براي متنوع

دست دهد؛ سپس نتايج حاصل را با شواهدي از اسناد و منابع مرتبط با معماري ايران محـك   به
مان يافـت يـا دربـارة     صورت شايد بتوان پاسخي مناسب براي پرسش بنياديزده است. در اين 

ــات، موانــع و محــدوديت ــاريخ اجتمــاعي امكان ــران قضــاوتي  هــاي نوشــتن از ت معمــاري اي
  داشت.   تر درست

هاي حومة شهري انگليسـي و زنـدگي خـانگي در     نامة ژيروئار تاريخ پانصدسالة خانه تاريخ
ردهم قمري/ چهاردهم تا ميانة بيستم ميلادي ــ است. اما در بحث آنها ــ از سدة هشتم تا چها

اي از تاريخ رجوع كرد كه بيشترين منابع مستعد براي اين تحقيق  از معماري ايران، بايد به دوره
رو، تحقيق به تاريخ دورة قاجاريان محـدود، و از آنجـا كـه هـدف ايـن       را به دست دهد؛ ازاين

اعي معماري قاجاري كه صرفاً تبيين شواهدي معمارانه در نسبت با نگاشت اجتم تحقيق نه تاريخ
خصــوص  ن دوره، بــهتــاريخ اجتمــاعي اســت، بــه معــدودي از منــابع مكتــوب و غنــي از ايــ

)، بسنده شـده اسـت. در نقـد درونـي     1896 - 1848/ 1313 - 1264ناصرالدين شاه (حكـ   عهد
نـوزدهم، شـامل عصـر ويكتوريـا      نامة ژيروئار نيـز تحـولات تـاريخي سـدة هجـدهم و      تاريخ
  )، بيشتر محل نظر بوده است.1901 - 1837/ 1318 - 1253  (حكـ

  
  . تاريخ اجتماعي معماري خانه و زندگي خانگي از منظر ژيروئار2

 هـاي حومـة شـهري    نويسيِ اجتماعي معمـاري در غـرب، خانـه    چندان دراز تاريخ  در تاريخ نه
)Country Housesجامانـده از ايـن    هـاي بـه   اند. از يـك سـو نمونـه    اجد ارزش و مقامي يگانه) و

شان، فراوان اسـت؛ و از سـوي ديگـر صـاحبان و بانيـان ايـن        ها، به سبب اهميت و اندازه خانه
عصـر خـود نويسـاتر بودنـد، تـاريخ زنـدگي        هاي اجتماعي هم ها كه اغلب از ديگر گروه خانه

هاي حومـة شـهري در    رو، خانه دانستند؛ ازاين بت و ضبط ميشان را بيشتر در خور ث خانوادگي
هاي حوزة تاريخ اجتماعي  ترين پژوهش بناها سهم زيادي از نخستين و مهم مقايسه با ديگر گونه

اند. در اين ميان مورخان  هاي مرتبط با دورة پيشاصنعتي، را شامل كم در پژوهش معماري، دست
شـان، مقـدم بـر     تم، لابد به اعتبار اوضاع اجتماعي و فرهنگيزبان در نيمة دوم سدة بيس انگليسي

 قطاران خود بودند. مارك ژيروئار نيز در زمرة همين مورخان است.  هم

هـاي حومـة    ژيروئار، كه خود از بازماندگان طبقة اشَراف و اسلافش از ساكنان و بانيان خانه
خصـوص طبقـة فرادسـت     تماعي، بهشهري بودند، آثارش را با تكيه بر روابط متقابل طبقات اج
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)Upper Classــ ــود ز  ) و طبق ــا، و نم ــر ويكتوري ــط در عص ــاري  ة متوس ــا در معم ــدگي آنه ن
نوشت؛ مفاهيمي چون طبقه، تحرك اجتماعي، هژموني، قدرت، شأن، جنسيت،  مي  هايشان خانه

 ان در كارهـاي او وجهـي بـارز   خانواده و خانوار و نسبت آنها با تحول معمـاري در گـذر زم ـ  
ژيروئـار را از آن جهـت شايسـتة    هـاي   نامـه  تـاريخ  1970است. پـاول تامپسـون در دهـة      يافته
كسـاني چـون جـان راسـكين،      هاي انگليسي نتوانستند انديشـة  دانست كه سوسياليست مي  نقد

گـاه   نگـاري معمـاري هـيچ    موريس و همفكرانشان را زنده نگه دارند. از منظـر او تـاريخ    ويليام
 )؛ با ايـن حـال توصـيف   Thompson 1976: 215ه است (ريموند ويليامز نداشتپلخانف، لوكاچ و 

تنها به  نه  نويسي ها و منابع او در تاريخ ها و زندگي خانگي مردم و روش ژيروئار از معماري خانه
  2نويسان فرهنگي و اجتماعي نيز راهگشاست. آيد كه براي تاريخ كار مورخان معماري مي

هـايي در   پس از انتشار، به پژوهشي در خانة حومة شهري انگليسي، زندگترين اثر او،  مهم
، در ميـان مورخـان معمـاري    1970نويسي معماري دامن زد كه در آن زمان، يعنـي دهـة    تاريخ

اي متكـي بـه منـابع     سـارانكه ننـد بسـياري از مورخـان پ   ). او ماStone 1978: 298ت (تازگي داش
ننوشـت  » همان كه در گذشـته روي داده اسـت  «با انگارة اش را  بود؛ اما تاريخ معماري  تاريخي

بلكه قايل به آن برداشت از منابع و متون بود كه براي فهم بهتر تاريخ بايـد بـا نگـاهي انتقـادي     
ها و نيازهـاي امـروز، از نـو خوانـد. از منظـر او       سروقت منابع رفت و آنها را با نظر به پرسش

هاي سبكي،  جاي رو كردن به ويژگي اي حومة شهري را بهه توان و بايد تاريخ معماري خانه مي
ها قرائت كرد. براي اين  هاي متعارف تاريخي، معماران و سازندگان، از چشمِ ساكنانِ خانه دوره

بـازجويي كـرد و اسـباب و اسُـلوب متعلـق بـه        1970كار منابع را از نظرگاه مورخي در دهـة  
هـاي ديگـر همچـون     اي كه تركيب تاريخ با حوزه مانهاش را نيز به كار بست؛ آن هم در ز زمانه
  شناسي و اقتصاد متداول بود. ردمشناسي، م جامعه

هـاي قـدرت؛    . خانـه 1قـرار اسـت:    ، كـه از ايـن  3اي موجز و يازده فصل دارد كتاب مقدمه
. خانـة رسـمي:   5. خانة اليزابتي و ژاكوبي؛ 4. خانة قرون وسطايي؛ 3خانوارِ قرون وسطايي؛   .2

. 8؛ 1770 - 1720. خانة اجتماعي: 7آمد نخست: هنروران و هنرپروران؛  . ميان6؛ 1720 - 1630
در خانـة حومـة شـهريِ متقـدم؛      آمـد دوم: فنـّاوري   . ميـان 9؛ 1830 - 1770فرارسيدنِ سادگي: 

وضوح  بندي به . اين تقسيم1940 - 1900سرِ خوش:  . پيرانه11؛ 1900 - 1830خانة اخلاقي:   .10
يِ تــاريخيِ و ســيرِ تطــور بنــد آن دارد كــه تبويــب كتــاب صــرفاً منطبــق بــر دورهحكايــت از 

نويسـي متعـارف    وضوح از تـاريخ  اش به نامه خصوص در نيمة دوم تاريخ نيست، بلكه به  ها خانه
نامـة ژيروئـار را از    بندي تاريخي و سبكي فاصـله گرفتـه اسـت. آنچـه تـاريخ      معماري و دوره
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هـاي   كرد رويكرد او به تاريخ معماري بود. نوشتن از تاريخ خانه ز مياش متماي هاي مشابه نمونه
ها و مفاهيم نو است كـه كـار او را    حومة شهري تازگي نداشت؛ كاربست اسناد تاريخي، روش

  واجد ارزش و بازانديشي كرده است.
  

 نظريه 1.2

همگـي وجهـي   انـد،   ها و مكاتبي كـه پـيش گرفتـه    نظر از نحله دانشوران علوم اجتماعي صرف
عبارت ديگر، گروه اجتمـاعي   ست؛ به هاي اجتماعي شان گروه ماية كار همه مشترك دارند: دست

هـاي نظـري و ابزارهـاي     حلقة وصل نظرية اجتماعي (ديدگاه اجتماعي) و تاريخ است. دستگاه
ت. آنچـه در ايـن بـاب محـل بحـث      اند فـراوان اس ـ  پردازان اجتماعي آفريده مفهومي كه نظريه

است، مفاهيمي است كه: يكم، شواهدي روشن از نقش آنهـا در پيشـبرد امـر تـاريخي در       بوده
نويسيِ معماري، در  هايي ملموس از فايدة آنها براي تاريخ كتاب ژيروئار هست؛ دوم، بتوان مثال

و انـد   هـا زده  وضوح مهرشان را بر معماريِ خانه اي از اين مفاهيم به نامة او آورد. پاره آينة تاريخ
وئار كوششي براي توجيـه يـا   برخي ديگر را بايد از ميان انبوهي از شواهد تاريخي جست. ژير

جز دو مفهومِ قدرت و خـانواده، ديگـر مفـاهيم     اي خاص نكرده است؛  بخشيدن به نظريهاعتبار
ه آثـار و نتـايج آنهـا در مـتن     اند؛ گرچ ـ مرتبط با نظرية اجتماعي در كتاب ژيروئار تصريح نشده

  است.  بارز
ســير تحــول تــاريخيِ آن ــــ    و ــــ در  )Householdخــانوار ( :خــانوار و خــانواده 

نگاشـت ژيروئـار اسـت؛ خـانوار قـرون وسـطايي        ، مفهومي كليدي در تاريخ)Family(  خانواده
واحد بود ـــ اجتمـاعي از افـراد مبتنـي بـر الگوهـاي        )Communityمصداق خوبي از جماعتي (

چهـره بـا يكـديگر، كـه معمـولاً بـه        بـه  ظام پايگاني و ارتباط چهـره ، ن)Keenshipخويشاوندي (
 .Encyclopedia of Social History 1994 v.sنـد ( هـايي پايبند  ها و آيين هاي نسبي، سنت محدوديت

“Community” .(زيرنظر كه ،بودند اجتماعي طبقات ةهماي از  مجموعهدست  نياز ا ييخانوارها 
، سـاختار ايـن خانوارهـا نيـز     كردند. با تغيير تدريجيِ ساختار قـدرت  ميكار  ارل ايبارون  كي

تر شد و روابط ميان اعضاي آن نيز صورتي جديد يافت.  رفته كوچك و كوچك كرد؛ رفته  تغيير
   خانه و معماري آن ظرف اين تحول بود.

وضوح  ليسي بههاي ژيروئار دربارة ساختارِ خانوار و خانوادة طبقة فرادست انگ گويا استدلال
) است؛ استون مدعيِ نوعي 1999 - 1919هاي مورخِ انگليسي، لارنس استون ( متكي بر پژوهش

هاي پانزدهم تا هجدهم بود؛ تغيير جهـت از   هاي خانوادگي در ميانة سده تغيير جهت در ارزش
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بـط  آميز و پدرسـالارانة قـرون وسـطايي بـه صـورتي از فردگرايـيِ متـأثرّ از روا        رويكرد احترام
اي و بسـته   اجتماعي و اقتصاديِ مدرن. از منظر او از اواسط سدة هفدهم، نوعي خانوادة هسـته 

اي  شكل گرفت كه در سدة هجدهم شكل غالب خانوادة انگليسي شد. مـراد از خـانوادة هسـته   
نـد، يـا يكـي از والـدين و     واحدي متشـكل از والـدين و فرزندانشـان، يـا زوجـي بـدون فرز      

 Encyclopedia of Socialين خانوار و خانواده تمايز قايل شد (اين حيث بايد ب است. از  فرزندانش

History, v.s “Family”(.4 :كتاب نوشته است ژيروئار در فصل نخست  
 1400هـاي   ي حومـة شـهري بـين سـال    هـا  ترين تغيير در خانه ترين و مهم لابد واضح

بـراي   1900شـد و در   حـي مـي  خانه براي يك جماعت طرا 1400اين بود كه در  1900  تا
گفـت،   هاي ميانه (و در واقع تا اوايل سدة هجدهم) وقتي كسي از خانواده مي دوتا. در سده

كردند، از جملـه خـدمتكارانش؛ در    منظورش همة كساني بود كه زير يك سقف زندگي مي
  ).Girouard 1978: 10بود ( سدة نوزدهم مقصود او همسر و فرزندانش

ي حومة شهري ــ هم در صورت و هم كاركرد ــ آينة تـاريخِ پانصدسـالة   ها معماريِ خانه
تحول الگوي خانوار به خانوادة بسته است. مظهرِ اولي تالاري وسيع است، كـه خـانوارِ صـدها    

خوردند و مظهرِ الگوي دوم اتاق خواب، خلـوت و اتـاق    نفري به همراه مهمانان در آن غذا مي
هاي پذيرايي، غذاخوري، بيليارد، سيگار و گلخانـه بـراي    در كنار اتاقپرستاريِ كودكان بود، كه 

را نسـبت بـه    تـري از زنـدگيِ خـانگي    مراتـب پيچيـده   دهيِ بـه  هاي آخر هفته، سازمان مهماني
ها در قبـالِ   رو، تغيير در اندازة قلمرو خصوصي و خانگيِ خانه داد؛ ازاين وسطا نمايش مي  قرون

  ن مصداقي مناسب از تحول در ساختار خانواده بود.اندازة كاركردهاي عمومي آ
توان تا اوايل سـدة نـوزدهم و حتـي     هاي ويكتوريايي را مي خاستگاه قلمرو خانوادگيِ خانه

كتوريـايي اسـت ايـن اسـت كـه خانـه       هاي پيش از آن پي گرفت؛ آنچه مشخصة عهد وي سده
شد. ژيروئار مـدعي اسـت تـا     يبراي زن و شوهر بلكه براي والدين و فرزندانشان طراحي م  نه

پيش از سدة نوزدهم اختصاص جايي براي استقرار و نگهداري كودكـان تـأثيري بـر معمـاري     
هاي كودكان معمولاً در آخرين آشـكوب بـود، تفـاوتي بـا      هاي حومة شهري نداشت؛ اتاق خانه

در  ). امـا Girouard 1978: 288د (يـر ها نداشت و ممكن بود در هرجايي از پلان قرار گ ديگر اتاق
اي ويكتورياييِ مكان نگهداري كودكان و طرز دسترس والدين به آنها اهميت داشت. ه اكثر خانه

آشـكوب داشـتند؛ در يـك آشـكوب      ها بال خـانوادگيِ مسـتقل در دو يـا سـه     اغلب اين خانه
خواب والدين، رختكن، اتاق مطالعه و خلوت بود و در آشكوبِ بالاتر قلمـرو كودكـان بـا     اتاق
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هــاي  خلــوت مــادر بــه اتــاق هــاي پرســتاري و مدرســه. پلكــاني كوچــك نيــز از اتــاق اتــاق
  ). 1رسيد (ت. مي  فرزندان

  
  رش بال خانوادگي و بال خدماتي با پلكان جانبي در عمارت تورسبيهال، ناتينگم .1 صويرت

  )Girouard 1978: 286(منبع: 

هاي حومة شهري در اصل خانة قدرت بود ــ خانة طبقـة   خانه«: قدرت و مرتبة اجتماعي
هاي حومة شـهري   نامة ژيروئار دربارة خانه غاز تاريخ). اين گزاره سرآGirouard 1978, 2( »اكمح

خانة حومة شهري خانة است؛ قولِ ژيروئار دو وجه دارد: خانة حومة شهري خانة قدرت است؛ 
طبقة حاكم است. در واقع او با انتساب مفهوم قدرت به گروهي اجتمـاعي ـــ در اينجـا طبقـة     

نگاشت معماري را به نظريـة اجتمـاعي پيونـد     هاي حومة شهري، تاريخ حاكم ــ در ظرف خانه
 زمـين  كيـت مال بر متكّي انگليس، فرادست درهاي متمادي، قدرت طبقة  قرن داده است. در طي

در صورت  ،پرداختند مي  اي به صاحب ملك كردند اجاره ر ميها كا كساني كه بر روي زمينبود. 
اش در مجلـس   و در دوران متـأخرتر بـه او يـا نماينـده     ،جنگيدنـد  اش مـي  لزوم براي خـانواده 

مالـك  زمينِ بيشتر يعني ثروت، قدرت و نفوذ بيشتر بـراي   ،رو دادند. ازاين گذاري رأي مي قانون
قـدرت و   هاي ميانه تا قرن نوزدهم هركس درصـدد بلنـدپروازي و كسـبِ    كه از سده چنان .آن

  كرد.  مي  گذاري سرمايه شهرياش بود در املاك حومة  ثروت براي خود و خانواده
بروز مفهوم قدرت در فهمِ اجتماع فرادستان در انگليس بر اين مفروض اسـتوار اسـت، كـه    

مثابة صـاحبان قـدرت، از سـوي زيردستانشـان پذيرفتـه شـده بـود؛        هاي طبقة حاكم به  ارزش
هـاي فرهنگـيِ    تكيـه بـر ارزش   عبارت ديگر، حاكميت طبقة حاكم نه با اجبار و زور، كـه بـا   به
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)، فيلسـوف ماركسيسـت   1937 - 1891بود. اين موضوعي است كـه آنتونيـو گرامشـي (     مستقر
تعبير كرده است. نظريـة زيربنـايي   » رهنگيدستيِ ففرا«) يا Hegemonyيطره (ايتاليايي، از آن به س

كنـد. ايـن    گرامشي اين بود كه طبقة حاكم نه با استفاده از زور، كه به مدد ترغيب حكومت مـي 
ترغيب غيرمستقيم است: طبقات تابع به سبب تعليم و تربيت خود و نيز جايگاهشـان در نظـام،   

تـوان   )؛ پـس مـي  193: 1394ك د ببيننـد (بـر  گيرند كه جامعه را از نظرگاه حاكمان خـو  ياد مي
ها و آداب زندگي اجتماعي ايشان نيز متأثر از چنين ديدگاهي باشد.  ها و سنت داشت آيين  انتظار
هاي اجتماعي فرودست و بازانديشـي   كه رشد و زوال طبقة فرادست، تغيير مناسبات گروه چنان

شت. محصول اين تحـول در جامعـة   هاي فرهنگي از سوي ايشان را در پي خواهد دا در ارزش
بعـد، و   سدة هشـتم/ چهـاردهم بـه    انگليس برآمدن تدريجي طبقة متوسط از اعيان و اشراف، از

  5گرفتن طبقة كارگر در سدة دوازدهم/ هجدهم بود.پا
هاي حومـة   تغيير در كانون قدرت و نظم جديد اجتماعي در گذر زمان شكل گرفت و خانه

هاي حومـة   بازتابندة اين تغيير بود. در سدة هفدهم معماريِ خانه هاي قدرت ــ شهري ــ خانه
بنـديِ جديـد طبقـات اجتمـاعي      شهري دستخوشِ تغييراتي بنيادي شد، كه مستقيماً بر صورت

مكان ايشـان بـه زيـرزمين يـا      دلالت داشت: يكي بيرون راندنِ خدمه از تالار اصلي خانه با نقل
وآمد خود، با زيردستانش  لكان فرعي براي آنها تا لرُد در رفتتر و ديگري ابداعِ پ تالاري كوچك

تر منجر بـه بـروز شـكاف ميـان      ايل به زندگيِ خصوصي). تمGirouard 1978: 138شود (مواجه ن
ة متوسـط را  تـدريج طبق ـ  طبقة فرادست و مسـتخدمان و كارمندانشـان شـد؛ جمـاعتي كـه بـه      

ندن خدمه از تالار تظاهر معماريانـة ظهـور طبقـة    دادند. اگر ابداع پلكان فرعي و بيرون را  شكل
دهي و روابط فضـايي ناشـي از آن،    ها و سازمان متوسط بود، ايجاد بال (جبهة) خدماتي در خانه

هاي حومة شهريِ انگليسي تعين بخشيد. نظامي پيچيـده   جايگاه طبقة كارگر را در معماري خانه
ها شكل گرفت، تا تضمين كند مسـتخدمان   خانههاي فرعي هم در  ها و پلكان از راهروها، درب

نـد بـدون آنكـه بـا اهـلِ خانـه       هاي مختلـف خانـه تـردد كن    براي انجام وظايف خود به بخش
هـاي ميانـه تـالار و پلكـان      هاي اجتمـاعي در سـده   بنابراين اگر وجه تمايز گروه 6شوند.  مواجه

كـه در پـلان معمـاري آنهـا هـم       چنـان  هـاي ويكتوريـايي ـــ آن    بود، ويژگي بارز خانه  عيفر
شان  است ــ انگارة دو جماعت مستقل از يكديگر است، كه قدرت اجتماعي آنها، منزلت  واضح

هاي حومة  وضوح در آينة معماري خانه عبارت ديگر مرتبة اجتماعي افراد به كند؛ به را معرفي مي
  ).1شهري منعكس است ــ هم در صورت و هم در كاركرد (ت.
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جـاي طبقـه اسـتفاده كننـد،      نشوران در تحليلِ ساختار جامعه از مراتبِ اجتماعي بـه اينكه دا
شـناس اسـت. از نظـر او منشـأ قـدرت       ) جامعه1920 - 1864تر متأثر از آراء ماكس وبِرِ ( بيش

رو،  ازايـن  اجتماعي صرفاً سرماية مادي نيست، بلكه شأنِ افراد نيز در كسب قدرت مؤثر اسـت. 
ي جامعـة انگلسـتان پيشاصـنعتي    هـا  ه استفادة از آن براي ايضـاحِ مشخصـه  توان پذيرفت ك مي
  است.   مفيد

نظر از اينكه  اي با نظام پايگاني ــ صرف در پژوهش تاريخي دربارة جامعه تحرك اجتماعي:
آن را طبقاتي بناميم يا مبتني بر مراتب شئوني ــ همواره پرسـش از حركـت (جابجـايي) روي    

است؛   سطح گروهي اجتماعي و در گذر زماناست. گاهي جابجايي در  نردبان اجتماعي مطرح
مايـة كتـاب ژيروئـار نيـز      اي به مرتبة ديگر برود. جان مثل اينكه گروهي در سير تاريخ از مرتبه

چيزي جز اين نيست: افول تدريجيِ طبقة فرادست و كاهش قدرت آنهـا، كـه در پانصـد سـال     
است. اين موضوع مهم است، امـا سـطحِ ديگـر تحـرك     هاي ايشان منعكس شده  معماريِ خانه

جـايي   آيد و بيشتر در كانون توجه مورخان است، ناظر به جابه اجتماعي كه به كار اين بحث مي
 Encyclopedia of Europian Social Historyساختار قدرت است ( و در نتيجه در  افراد در هر طبقه

2001 s.v. “Mobility” توان  است، مي  مة شهري بيش از هر چيز خانة قدرتحوآنجا كه خانة ). از
  تغييرات معماريِ آن را در نسبت با تغيير مرتبة اجتماعيِ صاحبِ خانه يا بانيِ آن پي گرفت.

يافت به مراتب اجتماعيِ بالاتر چنـدان متنـوع نبـود.     هاي دست در انگلستانِ پيشاصنعتي راه
ربار سه مسير عمدة پيشرفت براي كساني بود كه هاي بزرگ، كليسا و د خدمت كردن به خانوار«

هاي مهم معمولاً مستخدمان خود را از ميـان   خانوار). Girouard 1978: 16» (نداي ديگر نداشت بهره
پـا نيـز    ارانِ خـُرده د هايشان را اجاره كرده بودند و فرزنـدان زمـين   گزيدند كه زمين كساني برمي

هـا از   ديدنـد. مسـتخدمان در ايـن خانـه     به مثابة شغل مي گرفتن در زمرة مستخدمانِ لرُد راقرار
جانسونِ شاعر در سدة شانزدهم خانوارهـاي بـزرگ را    ديدند، تا آنجا كه بنِ كودكي آموزش مي

ناميد. شأن و مرتبة اجتماعيِ هريك از مناصب خانگي را هم با دوري » زادگي پرورشگاه نجيب«
ها و  سنجيدند. از اين منظر نديم اش مي صوصيخانه و حريم خ و نزديكي آن به شخص صاحب

كـه   ها كساني بودند كه مراتب اجتماعي را بيش از ديگـران طـي كـرده بودنـد، همچنـان      نديمه
  كرد از مقربان او بود. مستخدم پستوي خانه، كه مستراح لرُد را نظافت مي

 كسـب قــدرت و ثـروت بيشــتر را   هــا و يافـت بــه مراتـب شــغلي در خانـه    چـه دســت  آن
طلبيِ افراد بود. نتيجة اين روحيه همانا عبـارت بـود از: مناسـبات و     كرد، روحية جاه مي  تضمين

تر. در سدة شانزدهم سر جان تين  روابط مؤثرتر با منابع قدرت براي گرفتن مناصب بيشتر و مهم
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مِ اش را بـه مقـا   از درآمد حاصل از سرپرستي املاك دوك سامرست توانست مرتبة خـانوادگي 
بـه  كـه خـدمت    ). همچنـان 2ليت را بسـازد (ت.  ماركوييس ارتقا دهد و عمارت خود در لانگ

كـم   دستبا  الكاني مهم،به م يپول ولز يرا از سربازان ب تروِرِارد، خانواده وو ه ليساكوخاندانِ 
بر هم وجود داشـت،   با اين حال همواره راهي ميان كرد ليتبد هيشوال تعدادي بزرگ و ةدو خان

دردسر نبود؛ كسي كه به هر علـت بـه خـدمت در دربـار و دولـت راه نداشـت، يـا         كه البته بي
تر طي كند، مصائب و دردسرهاي ازدواج بـا فـردي از طبقـة     خواست مراتب ترقيّ را سريع مي

ــي ــالاتر را م ــك  ب ــسِ هاردوي ــذيرفت؛ بِ ــراي خانو 7پ ــدا ب ــريِس  ابت ــزرگ زوچ و گ ــاي ب اره
هـاي متعـدد بـه مقـامِ كنُـتس رسـيد و عمـارت باشـكوه          كـرد، و پـس از ازدواج   مـي   خدمت

  ). Girouard 1978: 83خت (هال را سا هاردويك

  
كه آينة منزلت خانه در آن (چپ)  هاي ضيافت برج (راست) وشر  ليت در ويلت . عمارت لانگ2 صويرت

  )Girouard 1978: 107اجتماعي خانوار و صاحب خانه بود (منبع: 

عبارت ديگـر،   شد؛ به طلبي هميشه هم به نتايج مطلوب منتهي نمي البته بلندپروازي و قدرت
حركت در مراتب اجتماعي زندگي خانگي همـواره صـعودي نبـود؛ رابـرت والپـول در زمـرة       

هـاي زيـادي    اش، زمـين  مالكان نورفوك بود، كه به مدد استعداد ذاتي و مناسبات سياسـي  خرده
وزيري انگلستان رسيد. عمارت  ختار اجتماعي بالا رفت، كه به مقام نخستخريد و چنان در سا

اي كـه بـه دسـت     وچرا از قدرت، ثروت و اعتبـارش بـود؛ خانـه    چون او در هاوتون نمادي بي
هـاي او بـراي حفـظ شـأن      ترين معماران و صـنعتگران زمانـه سـاخته شـد. امـا تـلاش       بزرگ

كرد و حاصـل   اش كفايت نمي اي پشتيباني از خانههاي او بر اش شكست خورد. زمين خانوادگي
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كه ثروت نياكانش را به باد داد؛  اي بود كه سلامت رواني نداشت ــ كسي ازدواج تنها پسرش نوه
هاي ايشان در گالري خانه را فروخت؛ و هيچ فرزند مشـروعي نيـاورد. هـاوتون اگرچـه      نگاره

ر بـارتر بـود. د   ما سرگذشت لرد ورِني فاجعهاش را نداشت، همچنان پابرجا ماند. ا شكوه گذشته
 ياس ـيس يرهبـر  يسـتوو را بـرا  ا يهـا  لي ـگرفـت گرنو  ميتصـم  اوكه  ،م1760ق/ 1170 ةده
 ياس ـيدر مق دوني ـلاك يِبازسـاز  شمبـارزات  رِيناپـذ  بخش اجتنـاب  ؛به چالش بكشد رش نگميباك

ــ ــود  ميعظ  ــب ــالي خ ــات، ورشكســتگيِ م ــي داشــت؛ اش را د انواده؛ شكســت او در انتخاب ر پ
منطقة باكينگم ها به سطح زمين كلايدون مخروبه شد و ورِني  عمارت ردند شر تنزلّ ك دارانِ خرُد

)Ibid., 4.(  
تغيير در سطح مناسبات و روابط اجتماعي طبقة فرادست نيز در رويكرد ايشان به صورت و 

سيزده بار از املاك لرُد برگلي كه ملكه اليزابت يكم  هايشان مؤثر بود؛ چنان كاركرد معماريِ خانه
كرد، تا اينكه  بازديد كرد، و او هر بار براي جلبِ توجه ملكه خانة اربابيِ تيوبالدز را بازسازي مي

قدرِ كاخي سلطنتي يافـت؛ لـُرد برگلـي نيـز منصـبِ       پس از مدتي تيوبالدز مقياس و اعتباري به
م بـراي  1633ق/ 1042ن لرد پمِبـروك در  ني). همچIbid., 111ورد (دارِ دربار را به دست آ خرانه

خت، كـه بيشـتر اقامتگـاهي    پذيرايي از شاه چارلزِ يكم و همسـرش، عمـارتي در ويلتـون سـا    
اي پـالاديويي داشـت و بـراي     اي براي تمامِ اوقات. عمارت ويلتـون نقشـه   بود تا خانه  تابستاني

ــاق  ــايي در دو ســوي آن طراحــي شــده   اقامــت شــاه و ملكــه ات ــود. كه ــرد از ب مــي بعــد ل
آمد خانوادة سلطنتي به ويلتون متوقف شد. پس لرُد پمبـروك ايـوان    و افتاد و رفت  پادشاه  چشمِ

جامانـدة آن   ورودي و يكي از دو جانب متقارن ساختمان را خراب كرد، تا خودش از نيمـة بـه  
بيـينِ  ، كـه ژيروئـار بـراي ت   هايي ديگر از ايـن دسـت هسـت    حكايت). Ibid., 121د (استفاده كن

هـا در   ها به آن رجوع كرده است. پايشِ تغييرات كالبـدي خانـه   اجتماعي و معماريِ خانه  تاريخِ
ها و منازعات  گذرِ زمان اطلاعاتي درخور از روابط اجتماعي ميان اعضاي طبقة فرادست، رقابت

  ايشان به دست داده است. 
انـد،   اي كه عاملان تـاريخ  يهاي اجتماع گزارشِ تاريخيِ ژيروئار از گروهجنس و جنسيت: 

اسـت، در    نيست. اين وجه غالـب و پيـداي كتـاب   صرفاً از دريچة فهمِ طبقه يا شأن اجتماعي 
حالي كه در سراسر متن شواهدي هست حاكي از اينكه او درصدد تبيينِ عامليت زنان، به مثابـة  

هـاي   اريخ معمـاري خانـه  آفرينيِ ايشان در ت جماعتي مغفول در مقابلِ مردان، و سير تطور نقش
هـايي از   نوشت، بحث مي  اش را نامه تاريخ 1970حومة شهري بوده است. وقتي ژيروئار در دهة 

 يكردهـا يو رو ينگـاه محصـول چـرخش زبـان     ني ـااين دست ميان مورخان هنوز تازه بـود.  
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 يو ناتـال  )1982 - 1928ي (مانند جـون كل ـ  يكسان 1970 ةده ةانياست؛ در م ييپساساختارگرا
از نـو   »تيجنس ـ خِيتـار «به عنـوانِ   ديزنان را با خيمعتقد بودند كه تار ) - 1928( سيويزمون د

شـان  يباشد. پـس از ا   ديفهمِ جد يمبنا )Sex( متقابلِ هر دو جنس ةكه در آن رابط نوشت. چنان
از عناصر مقومِ  يكي )Gender(  تياستدلال كرد كه جنس 1980 ةدر ده ) - 1941( جون اسكات
آن را در مناسـبات   دي ـبا ،رو ني ـازا ؛است  دو جنس انيم يها بر تفاوت يو مبتن يروابط اجتماع

  ). 242 - 237: 1397رايلد و تيلور  (مك قدرت لحاظ كرد
اگر جنسيت ــ زن يا مرد بودن ــ ساختاري اجتماعي اسـت، تـاريخي هـم دارد و مطالعـة     

 ـArnold 2002: 199نـد ( ك از رابطة آن با معماري دلالت مـي  همين تاريخ است كه بر فهمِ ما ا ). ت
نويســيِ مورخــان ــــ جــز در ادوار رواج  زنــان در ســنتّ تــاريخ 1970و  1960پـيش از دهــة  

). ژيروئـار  126: 1394شناختي ــ تقريباً هيچ نام و نشاني نداشـتند (بـرك    نگاريِ جمعيت تاريخ
تاريخي در اسناد دست اول آگاه بوده اسـت. او بـا مقايسـة    خوبي از فايدة اين قبيل اطلاعات  به

نسبت تعداد زنان به مردان در خانوارهاي بزرگ، از قرون وسـطا تـا سـدة بيسـتم، ايـن تغييـر       
تاريخي را از حيث كمي نشان داده است؛ مثلاً در خانوار نورتامبرلنـد در سـدة پـانزدهم تعـداد     

دار و دو پرستار.  سه نديمة او، دخترش، دو خدمة حجره بود: همسر و 166زنان به مردان نهُ به 
بـيش برقـرار بـود. در     و سالار همچون كنُتسِ وارويك نيز كم اين نسبت حتي در خانوارهاي زن

م شامل نوزده مرد و چهـارده زن و در خـانوار لـُرد    1742ق/ 1154كه خانوارِ لرُد پيتر در  حالي
). Girouard 1978: 27, 328بـود (  به همـين تعـداد زن   م هجده مرد و1797ق/ 1211سالزبري در 

هاي حومة شهريِ متقدم را احتمالاً بايد در ارتباط سنتيِ ساختار  سرشت مردانة خانوارها و خانه
  آنها با بنيادهاي قدرت دانست. 

اش همواره موجد نوعي تضاد  ساختارِ خانوارهاي حومة شهري در سراسر تاريخ پانصدساله
هاي ميانه بين گروهي كوچك از زنـان   جنس مذكرّ و مؤنث بوده است؛ در خانوار سدهميان دو 

كه با دنياي مردانة خدمتكارانشان احاطه شده بودند، و در خانوارهاي ويكتوريايي ميـان مـردان   
 ـ    )، Ibid., 28ود (طبقة فرادست با مستخدمان زن خانه. اين تضاد، كه گاهي با تـنش نيـز همـراه ب

هاي حومة شهري مـنعكس شـده اسـت.     قلمروهاي زنانه و مردانه در معماريِ خانهخوبي در  به
هـاي قـرون وسـطايي     م، ريشه در سـنتّ جدايي زنان از مردان در مراسم آييني، نظير صرف شا

هاي دوازدهم و سيزدهم/ هجدهم و نوزدهم  هايي چنان قدرتمند كه حتي در سده داشت. سنتّ
گـذاري در   شدند، و در ضيافت تـاج  در اتاقي مجزا پذيرايي ميزنان در ضيافت شهرداري لندن 



  93  )مهدي حسيني( ... خانه و زندگي خانگي تاريخ اجتماعي معماري

 

ها هردو  مينسترهال صرفاً اجازه داشتند از كمرپوشِ تالار مراسم را تماشا كنند. اين ضيافت وسِت
  شد.  رفته دستخوش تغيير مي ن روند رفته). با اين حال ايIbid., 46شتند (منشأ قرون وسطايي دا

محسوس در معماري از سدة دهم/ شانزدهم بروز كرد؛ آنجا كه براي احتمالاً نخستين تغيير 
وصـيِ شـاه و ملكـه از يكـديگر     هـا قلمـرو زنـدگي خص    ايجاد تقارن در نظام آپارتمانيِ خانـه 

هايي از اين دست، بانوي خانه اغلب اتاقي مجزا داشت كه به اتاق لباس يا  شد. در خانه  تفكيك
شـد و گـاهي كـاركرد نشـيمن      او شـناخته مـي  » اتاقِ«ان شده بود و به عنو اتاق خواب ضميمه

در مقابـل لـرد اتـاقي بـراي      ) هـم داشـت.  Boudoirخانـه (  ) يا خاتونSitting Roomخصوصي (
تر براي  شد. البته الگوي متداول داشت، كه معمولاً حمام و اتاق لباس هم به آن الحاق مي  مطالعه

خانـه در   اب خانوادگي، اتاق لباسِ بـانو و خـاتون  سازماندهيِ اين دو قلمرو چنين بود: اتاق خو
اي كامـل   ه) ــ نمونIbid., 230مطالعه و اتاق لباس آقا در آشكوب همكف ( آشكوب اول، و اتاق

  از تفكيك كاركردهاي خانگي از حيث جنسيت ساكنان آن.
انواده نبــود؛ از خــانگي منحصــر بــه زنــدگي خصوصــي خــ تفكيــك جنســيتي قلمروهــاي

بعد كه معاشرت با دوسـتان و آشـنايان در خانـه     يازدهم و دوازدهم/ هفدهم و هجدهم به  سدة
ري بـه عنـوان اتـاقي مردانـه و     مشخصة رفتـار اجتمـاعي طبقـة فرادسـت شـد، اتـاق غـذاخو       

اتـاق غـذاخوري سـرگرم    شـمار آمـد. هنگـامي كـه مـردان در       پـذيرايي اتـاقي زنانـه بـه      اتاق
وگوهاي مردانه بودند، زنان در اتاق پذيرايي و به دور از هياهو، با معاشرانِ خـود مهمـانيِ    گفت
رفدادند ( چاي ترتيب مي صIbid., 233وبـيش   هاي سدة نـوزدهمي كـم   )؛ كاركردي كه در خانه

هـاي زنانـه بـود     افـت هاي مردانـه و ظر  ها نيز مبتني بر ارزش حفظ شد. اثاث و تزيين اين اتاق
)Ibid., 292حجـره   دهيِ معماريانه دو اتاق در دو سوي تالار (سالن) يـا پـيش   ز حيث سازمان). ا

  ).3گرفتند. و تظاهر بيروني آنها نمايي متقارن ايجاد كرد (ت. قرار مي
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تفكيك قلمرو خانگي مرد و زن در  متقارن اتاق پذيرايي و غذاخوري در وسط پلان و دهي سازمان. 3صويرت

  . عمارت اشريج پاركهاي حومة شهري يي جنسيتي در خانههاي جدا بال خانوادگي، هر دو مصداق
  )Girouard 1978: 230(منبع: 

هاي پيشگيري از بارداري را  از نظر ژيروئار معيارهاي اخلاقي جامعة ويكتوريايي، كه روش
زايش محسوس جمعيت جوان خانوارهاي حومـة شـهري در   كرد، منجر به اف براي زنان منع مي

سدة نوزدهم شد. جواناني كه اغلب شغل و درآمدي مناسب نداشتند، تا بتوانند ازدواج كننـد و  
خـود   خوديِ آورد، به خانوادة خود را تشكيل دهند. شيوة زندگيِ ايشان و الزاماتي كه با خود مي

سيگار و اتاق بيليارد  ). اتاقIbid., 296, 297رد (ك أثر ميها را هم مت زندگيِ خانگي و معماري خانه
 هاي ويكتوريايي بود. محصول عادات اين ساكنان جديد در خانه

رف شـام در اتـاق سـيگار      در ميانة سدة سيزدهم/ نـوزدهم مجردهـاي خـانوار پـس     از صـ
 كردنـد كـه معمـولاً    ي بحـث مـي  پوشيدند و از موضـوعات  شدند، لباس مخصوص مي مي  جمع

كشيدن اغلب با بازي بيليارد  ). سيگارIbid., 295» (ودويكتوريايي را انتظار آگاهي از آنها نب  زنان«
تر  هاي كوچك گرفت. در خانه رو اتاق سيگار و اتاق بيليارد در كنار هم قرار مي همراه بود. ازاين

كـاركرد آنهـا و روحيـة    خوبي از  ها نيز به شد. اثاث و تزيين اين اتاق اين دو اتاق با هم يكي مي
هـايي چـون اتـاق مطالعـه و      هـا بـه همـراه مكـان     كرد. ايـن اتـاق   كنندگانش تبعيت مي استفاده
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داد؛  هـا شـكل مـي    غذاخوري در كنار يكديگر، قلمرويي با ماهيت مردانه در معماريِ خانه  اتاق
  8قرار شد.نتيجه آنكه، در نقشة معماريِ خانه ميان كاركردهاي زنانه و مردانة تعادل بر

ــ مجردها ــ بـه تضـاد     ها، حضور ساكنان جديد خانه از حيث روابط اجتماعي ميان جنس
ر (ت.   استيد هال در لانـك  ميان دو جنس دامن زد. نظارت و كنترل شديدتر شد. نقشة ابَي ) 4شـ

؛ دهـد  ها را در اوايل سدة چهاردهم/ اواخر سدة نوزدهم نشان مي خوبي اوضاع اجتماعي خانه به
ــا   ــه و كاركرده ــك ســوي خان ــه در ي ــاي مردان ــولاً كاركرده ــر  معم ــه در ســويي ديگ ي زنان

هاي اصلي، تعدادي توالت و پلكاني معروف به  شد. قلمرو مردانه علاوه بر اتاق مي  دهي سازمان
قياس ها در برد. اين اتاق بالا راه ميهاي مجردها در آشكوب  كه مستقيماً به اتاق» پلكان مجردها«

هاي خانوادگي اثاث و تسهيلات كمتري داشت؛ و معمولاً دسترس بـه آنهـا از راهرويـي     اتاقبا 
و راهروهــايي » ورودي دوشــيزگان«باريــك و اختصاصــي ممكــن بــود. در قلمــرو زنــان نيــز 

  همه كرد. با اين ها را تضمين ميوآمد اختصاصي، كنترلِ رفت
نـدگيِ خـانگيِ پرهيزكارانـه و    خانوار ويكتورياييِ متأخرّ بـا دسـتة مجردهـايش، بـه ز    

وگوهـاي   مدارِ ميانة عصر ويكتوريا جاني تازه بخشيد. كساني كه اوقاتشان را با گفت اخلاق
هاي مردانه، معاشرت پشت ميزهاي جداگانه در اتاق غذاخوري، و روابط  مستهجن در اتاق

  )Ibid., 298( د.گذراندن جنسيِ مخفيانه در راهروهاي منتهي به اتاق خواب مي

  
  شر؛ قلمروي زنان و مردان با راهروهاي باريك، استيدهال در لانك ابَي .4صوير ت

  )Girouard 1978: 298پلكان مجردها و وروديِ دوشيزگان (منبع: 
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   روش 2.2
چهار روش عام و كلي از علوم اجتماعي )، 1991( تاريخ و نظرية اجتماعيپيتر برِك در كتابش، 

ي؛ الگوهـا و     آيند: مقايسـه؛ روش  را نام برده است، كه به كار مورخان مي رونـدها؛ و  هـاي كمـ
بــزارِ كــار دانشــوران علــوم هــا همــة ا معلــوم اســت كــه ايــن روش تحليــل اجتمــاعي خُــرد.

تـاريخي بسـيار   شناسـيِ   جامعـه هـاي   تـرين آنهاسـت. از قضـا روش    نيست، بلكه عام  اجتماعي
نامة ژيروئار عرضه شده است، بـا ايـن    است. در اين فصل دو مقولة نخست اول به تاريخ  متنوع

نگـاري معمـاري    هـا در تـاريخ   روشهدف كه نتايج حاصل از آن چارچوبي از كاربسـت ايـن   
  دست دهد.  به

شناسِ فرانسوي، معتقد بود مطالعـة   )، جامعه1917 - 1858اميل دوركيم (اي:  روشِ مقايسه
اي شكلي خـاص بـه خـود     كند كه دريابيم چرا جامعه زمان، اين امكان را فراهم مي تغييرات هم

هـا را   هـا و هـم تفـاوت    هم شـباهت گيرد؛ اين مطالعه متكي بر مقايسه بود. او براي اين كار  مي
تصـريح از ايـن مقايسـه     ). اگرچه ژيروئار در هيچ جاي مـتن بـه  74: 1394نظر داشت (برك در

قدر هست كه بتوان گفت او بـراي پيشـبرد برخـي از     ها آن چيزي ننوشته است، شواهد و نمونه
اش دست به مقايسة هدفمند زده اسـت. از منظـر كسـي چـون      هاي تاريخي ها و تبيين استدلال

وه شـباهت و افتـراق دو الگـو،    ورخ بـا يـافتن وج ـ  مارك بلوك، مقايسه اين فايده را دارد كه م
قاعده و برجسته كردن روندهاي مشابه در اين دو الگو، ادعاي خود  گذاشتن موارد شاذّ و بيكنار

). البته قدم نخست اين است كـه دو الگـو   52: 1388دربارة تحولي تاريخي را تبيين كند (شيرو 
  قابل مقايسه باشند.

هاي انگليسي بـا فرانسـوي اسـت.     نامة ژيروئار در قياس خانه خكاربست اين روش در تاري
هاي جاري در ميان خانوارهاي  اي از نظر ژيروئار موجه است؛ او دربارة ريشة آيين چنين مقايسه

از دربـار ريچـارد دوم نشـئت    احتمـالاً رسـوم خـانگي در انگلسـتان     «انگليسي نوشـته اسـت:   
خصـوص   تـأثرّ از اروپـا، بـه   روند او بـه شـدت م  جهـان ـ شـه    كـه همسـرِ    است، جايي  گرفته

رسد بخشي از تاريخِ مشترك انگلسـتان و   مچنين به نظر مي). هGirourd 1978: 50» (بود  فرانسه،
نـد، نيـز ايـن    كن ) يـاد مـي   Norman Yokeن (هاي ميانه، كه از آن بـه يـوغِ نـورم    فرانسه در سده

روئار پيوند داده است؛ فتح انگلستان به دست تأثيرپذيري را تقويت كرده و آن را به پژوهش ژي
تنها نظام فئوداليِ انگليسي را متحول كرد، كه دو پيĤمد مهم ديگر  م نه1066ق/ 458ها در  نورمن

هاي زيسـت و مناسـبات توليـدي و     ها، آداب و سنن، شيوه هم داشت: يكم، رواج نهادها، نظام
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هـاي رسـميِ ديـواني،     مثابة زبان نگليسي و لاتين بهاجتماعي خاص؛ دوم، اشاعة زبان فرانسه ـ ا 
   9حقوقي و ادبي.

هاي حومـة شـهريِ    هاي فرانسوي، بيش از هر زمان، در معماريِ خانه رديابيِ اطوار و شيوه
هاي رسمي طرفدار داشت. ژيروئار ابتدا تأكيد  اي كه الگوي خانه سدة هفدهم بارز است ــ برهه

ها به  ها از دو وجه بود: يكي تغيير نامِ انگليسيِ مكان ر معماري خانهكرده است كه تأثير فرانسه ب
ها. علاوه بر سابقة تاريخي دو فرهنـگ،   اساميِ فرانسوي؛ و ديگري تغيير كاركرد و چيدمان اتاق

اقتدار و نفوذ دربار لوييِ چهاردهم در اين برهه و آشناييِ فرادستانِ انگليسي با فرهنگ رايج در 
). در Ibid., 129, 130كرد (خصوص فرانسه (پس از دورة بازگشت) اين روند را تشديد  اروپا و به

) جـايگزينِ  Cabinet) و خلوت (Chambre)، حجره (Ante chambreحجره ( ها اصطلاح پيش خانه
) شد. بحث از سـير  Closet) و پستو (Bed chamber)، حجرة خواب (Withdrawingحجرة فرعي (

را  كـه خـودش آن   ن معماري و زندگيِ خانگي، روش ژيروئار است؛ چنـان تطورِ تاريخيِ واژگا
 ـو مدعي است چنين ديدگاهي نزد پژوهشگران  دانسته شكار قوت ةو نقط عيبد يامر از  شيپ
   .)Ibid., 322است ( نداشته  سابقه او

كاربسـت  هـا مثـالِ خـوبي از     ها در خانه استدلال ژيروئار براي تبيين كاركرد و چيدمان اتاق
و فرانسـوي هـر دو خاسـتگاهي     روش تطبيقي در كار اوسـت؛ از نظرگـاه او طـرحِ انگليسـي    

رسيد: تالار و حجره. امـا ايـن الگـو در دو كشـور بـه       هاي ميانه مي داشتند، كه به سده  مشترك
اي يكسان توسعه نيافت. مقايسة سيرِ تحولِ صورت و كاركرد تالار در دو الگوي فرانسوي  شيوه

هاي فرانسوي سـدة يـازدهم/ هفـدهم اعتبـار      خوبي روشنگر است. تالار در خانه انگليسي بهو 
كه حجره در خانة انگليسي. تغيير كاركرد تـالار   اش را از دست داده بود، همچنان قرون وسطايي

ده و مهمانـان از تـالار   در فرانسه كاملاً مسـير مقابـل انگلسـتان را پيمـود؛ در انگلسـتان خـانوا      
كردند و مستخدمان ماندند. در فرانسه خـانواده در تـالار بـاقي مانـد و مسـتخدمان را        مكان نقلِ

كرد ـــ جـايي    منتقل كردند. نقش تالار در نمونة فرانسوي گاهي تا حد هشتيِ ورودي تنزلّ مي
  ).5براي عبور و مرور (ت.
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  چپ)هاي فرانسوي (واكس لويكوم.  دهي قلمرو خصوصي در خانه . سازمان5صويرت

  )Girouard 1978: 126, 135هال. راست). (منبع:  و انگليسي (راگلي

در ميانة سدة بيستم كه مورخان اقتصادي دسـت بـالا را داشـتند، اسـتفاده از     شواهد كمي: 
ايـن   1970و  1960هـاي   نويسـي متـداول بـود. در دهـه     ها و تحليل آماري نيز در تاريخ كميت
داشت؛ با اين حال استفاده از شواهد كمي در جاهايي به كـارِ  اش را ن ها محبوبيت گذشته روش

 ــ ــده اس ) در ”Encyclopedia of European Social History 2001, “Cliometricsت (مورخــان آم
هاي كمي، اعداد و ارقام وابسته اسـت. اگرچـه    نامة ژيروئار نيز شواهدي هست كه به داده تاريخ

هد تـاريخيِ مبتنـي بـر توصـيف     در قياس با انبـوهي از شـوا  نامة او  اين دست شواهد در تاريخ
كه ذكـر آنهـا در    هاي او را پيش برده است. چنان خوبي استدلال هايي از آن به است، نمونه  ناچيز

  فهمِ كار او راهگشاست.
برخي از اين شواهد صرفاً اعداد و ارقامي براي توصيف وضعيت يا حالتي مشخص اسـت؛  

كه مقايسة آماري مورخ از نسبت تعداد زنان به مردان معرفّ تغيير عامليت اجتماعي زنـان   چنان
توان در  ها را مي اي ديگر از اين قببيل تحليل هاي حومة شهري است. نمونه در طول تاريخ خانه

شم كتاب يافت؛ آنجا كه ژيروئار براي تبيين اوضاع فرهنگيِ طبقة فرادسـت، بـه تعـداد    فصل ش
هاي خانگي رجوع كرده است. در سدة دهم/ شانزدهم هرچند طبقة حاكم به  هاي كتابخانه كتاب

هاي موجود در كتابخانة ايشـان بسـيار    شد، تعداد كتاب فرا گرفتن خواندن و نوشتن تشويق مي
ر ويليـام فيرفـاكس در قلعـة       اندك بود. بسِِ هاردويك تنها پنج كتاب در خانة خود داشـت؛ سـ

دارانِ آن برهـه، صـاحب    مجموعـه تـرين   كتاب داشت؛ سر ويليـام مـور، از بـزرگ    39گيلينگ 
  ).Ibid., 165, 166د (كتاب بو  273

ر و ارقـام  هاست. رهيافتي كـه در آن از آمـا   به كميت  هاي اخير ناظر به رهيافتي فعالانه مثال
)؛ 205: 1394براي تبيـين و تشـريح تغييـر سـاختاري اجتمـاعي اسـتفاده شـده اسـت (لويـد          
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ديگر ژيروئار با كنار هم گذاشتنِ اعداد و ارقامي برگرفته از زندگي شخصيِ و احـوالِ    عبارت به
فردي، به حكمي كلي دربارة گروهي مشخص از مردمان ــ در اينجا طبقة فرادست ـــ دسـت   

 ـ اما در كاربست ارقـام بـه ايـن صـورت مـي      10است.يافته  هـا و ترديـدهايي نيـز     وان پرسـش ت
كردند، لزوماً توان خوانـدن   آوري مي ها را جمع كشيد؛ مثلاً، اينكه آيا همة كساني كه كتاب  پيش

خانة  اش گفته است: در كتاب كه ژيروئار خود در شرح خاطرات كودكي آن را هم داشتند؟ چنان
هايي ديده بود، كه گويا تا آن زمان هرگز خوانده نشده بودند؛ يا در تحليلي  كتاب دوك ولينگتون

اهة مهمانان را معيـاري بـراي   هاي نورتامبرلند در امضاي سي زاده مشابه، جايي كه توانايي نجيب
كردنِ رسـيم: آيـا توانـايي افـراد در امضـا     داشتن يا نداشتنِ آنها گرفته است، بجاست كه بپسواد

  شاخصي درست براي تشخيص باسواد بودن آنها بوده است؟نامشان 
ها در گذر  اي ديگر از شواهد كمي در پژوهش ژيروئار بر تغيير تدريجيِ روندها و نرخ دسته

ولـد در اوايـل    رفـتن نـرخ زادو   زمان دلالت دارد. نمونة بارز آن در متن ارجاع مـورخ بـه بـالا   
هـاي   زايش تعـداد جوانـان مجـرد در خـانواده    سيزدهم/ نوزدهم اسـت، كـه نتيجـة آن اف ـ     سدة

ويكتوريايي بود. همچنين او رشد سريع شمارگانِ روزنامة تايمز در اوايل سدة سيزدهم/ نوزدهم 
كنندة رشد طبقة متوسط، ورود پولِ بيشتر به حومة شهر و افزايش تمايل به سـاخت   را منعكس

هايشان را بـا اسـلوب    قة متوسط خانههاي قديم دانسته است. طب هاي جديد و توسعة خانه خانه
تدلال ژيروئار دربارة اوضـاع  . اسIbid., 268)ت (ساختند، نه با معيارهاي طبقة فرادس خودشان مي

هاي حومة شهري در اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم نيز بر پايـة تغييـر در قيمـت     خانه
به قيمت از آمريكا منجر ارزان ذرت م افزايش روند واردات1880ق/ 1297ذرت بوده است؛ در 

افـزايش   1920ساله در صنعت كشاورزيِ انگلستان شد. در اوايل سدة بيسـتم تـا    ركورد بيست
بعـد   داران تأثير داشت، اما كـافي نبـود؛ از ايـن زمـان بـه      بهاي زمين در بهبود اوضاع زمين اجاره
  هاي حومة شهري دستخوشِ ركودي هميشگي شدند. خانه

  
  جتماعي معماري خانه و زندگي خانگي در ايران. تاريخ ا3

  نظريه 1.3
استفاده از نظريه ــ در اينجا نظرية اجتماعي به مفهوم عامِ آن ــ در بستر فرهنگي ايران همـواره  

هايي كه لابد به فقر نظـري علـوم انسـاني در ايـران      هايي همراه بوده است؛ دشواري با دشواري
به  ها اغلب ريشه در فرهنگ و جامعة غرب دارند، موضوع آنها لزوماً مربوط است. اگرچه نظريه
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توان با ملاحظاتي از آنهـا و آثـار و عواقبشـان در سـياق      فرهنگ غرب منحصر نيست؛ پس مي
). تاكنون در حوزة 98: 1392فرهنگ و جامعة ايران نيز سود جست (شهيدي و قيومي بيدهندي 

ها و نهادهاي شهري     عرصه«هايي، هرچند معدود، انجام شده است؛  معماري و شهرسازي تلاش
نقش قدرت در يورگن هابرماس و » حوزة عمومي«با تكيه بر نظرية  11»عصر مشروطه در تهرانِ

محلـة  نامة  هاست. پايان ، مبتني برآراء ميشل فوكو در زمرة اين دست پژوهش12معماري ناصري
از سميرا فتحـي نيـز    13دولت ناصري؛ فرهنگ سكونت و فضاي شهري در محلة دولت ناصري

يث كه برخي مفاهيم اجتماعي را در نسبت با تحول نظام شهري اي شايسته است، از آن ح نمونه
اي نو ــ محلة دولت ــ آورده اسـت؛ هرچنـد محقـق در جـايي اشـاره بـه        گيري محله و شكل
آنكـه معمـاري خـانگي     اي خاص نكرده است. علاوه بر اين در ايـن  پـژوهش بـيش از    نظريه
  نظر باشد، تكيه بر تحولات شهرسازي است. محل

وچرايـي آن بحثـي    ايـران و چـون  هـا در فرهنـگ و معمـاري     روايي كاربست ايـن نظريـه  
كـه روابـط و مناسـبات مردمـان در     دهد  هايي كه در پي آمده است نشان مي است. مثال  مفصل

ــو     دو ــدهم و ن ــيزدهم/ هج ــم و س ــدة دوازده ــيسِ س ــاع انگل ــاري  اجتم ــرانِ قاج زدهم و اي
بر اسباب و اسلوب مورخـان اجتمـاعي، سـير تطـور در      توان با تكيه دارند كه مي  هايي شباهت

ها و نتايج حاصل از آن را را در هر دو آزمود ــ اولي كه سـوار   زندگي خانگي و معماري خانه
  تاخت و دومي كه در تكاپوي پيوستن به آن است. بر قطار مدرن شدن به پيش مي

صـيف ژيروئـار از خانوارهـاي    ساختار خانواده در دورة قاجاريان بـا تو : خانوار و خانواده
داشـت: پـدر،     ؛ خانوادة قاجاري ساختاري گسـترده هايي دارد اش شباهت نامه انگليسي در تاريخ

هاي ايشان كـه هـر يـك، مبتنـي بـر       مادر، فرزندان و تابعين آنها، با گروهي از خدمه و خانواده
دان مذكر خانوادة جديد اي مشخص به عهده داشتند. با ازدواج فرزن تقسيم كار اجتماعي، وظيفه

) اگرچه اين 321، 1: ج1384شدند (مستوفي  هم به اين جمع افزوده و در خانة پدري ساكن مي
رسـيد.   نفـر هـم مـي     اعضاي اين خانوارها گاهي به چندصد رسم استثناهايي هم داشت. تعداد

انـة او كـه   فرمـا، سـياهة اجـزا و مسـتخدمين بـاغ و خ      كه در اسناد خانوادگي ميرزا فرمان چنان
اش سـاكن   نفر و وابستگان به خانوار او كه لزومـاً در خانـه   215روز در آنجا منزل داشتند  شبانه

). عبـداالله مسـتوفي   159 - 154: 1362نفر ذكر شده است (اتحاديه و سـعدونديان   486نبودند، 
  اش آورده است: نامه ) در زندگي183، 1: ج1384(

اش بـر عـدة عائلـه     م شد كه با پسر چهـار پـنج سـاله   اي از اهل شيراز استخدا دايه[...] 
دانـيم در   اين حياط، طويله هم كـه مـي    هشدند. در ضمن نقل و انتقال از آن حياط ب  افزوده
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را دو قسمت كردند.  مفصلي شد كه از وسط آن ةآشپزخان  هل بمبد ،كدام قسمت خانه است
 ـخانه شـد و از ايـن مح ـ   قسمت جنب دالان دراز راهرو شربت سـمت انـدرون   ه ل دري ب

هم حوضي ساختند كه براي  كردند. و قسمت عقب را آشپزخانه و در وسط فضاي جلو  باز
  .كار باشده شوي ظرف بو شست

ار در گـذر زمـان   بنابراين تعداد ساكنان هر خانه همواره ثابت نبود و با تغيير اوضـاع خـانو  
كردند، بلكه  ها زندگي نمي در اين خانه هاي اعيان هميشه كرد. علاوه بر اين خدمة خانه مي  تغيير

روز در  گذراندنـد و برخـي شـبانه    هاي خود را داشتند و شب را در آن مي برخي از ايشان خانه
شان را حفظ كرده بودنـد و همچنـان روابـط     ها پيشينة ايلياتي خانة اربابي ساكن بودند. قاجاري

  ؛خويشاوندي مستحكم و آمدوشد مستمر با روستاها داشتند
ي كه شـخص غريـب در آن منـزل كنـد     يسرا، جا در اين وقت در تهران غير از كاروان

 نسـبة  محـل  بودنـد  مجبور داشتند، ولايات با ريهايي كه سروكا وجود نداشته و كلية خانه
 نـوكر  و اسـب  بـا  گـاهي  كـه  را خـارج  وارديـن  تا باشند داشته خود بيروني در آبرومندي

 ).175كنند (همان، پذيرايي  بتوانند آمدند مي  هم

ساختار خـانوار در گـذر زمـان     زندگي خانگي اعيان قاجاري اقتضائاتي داشت، كه تغيير در
شد تا ظرفي مناسب بـراي زنـدگي جمعـي     به تحول در صورت و كاركرد معماري آن ميمنجر

ا هـم بـراي سـاكنانش تـأمين كنـد.      اي از زندگي خصوصي ر فراهم آورد، و در عين حال مرتبه
ها به ترتيب متأثر از مـذهب،   ر كلي طرز زندگي خانگي و به تبع آن صورت معماري خانهطو به

تـوان پرسـيد    مـي  )؛ اگرچـه Mahdavi 2012:356اده بـود ( ساختار خانوار و شغل سرپرست خانو
گـرا و   چنين روندي در سرتاسر تاريخ اجتمـاعي قاجـاري برقـرار بـود، يـا خـانوار كثـرت         آيا

خوش  خصوص نزد اعيان و رجال ــ به مرور دست در اين دوره ــ به معيارهاي زندگي خانگي
اي معاصر از اواخر دورة قاجاريـه   تغيير شد؟ در روند تحول خانوارهاي ايراني به خانوادة هسته

وضـوعاتي مغفـول نـزد مورخـان     هـا چگونـه تغييـر كـرد؟ اينهـا م      و پس از آن، معماري خانه
  است.  معماري
كودكـان نداشـت. دورة كـودكي     داري مستقل براي اقامـت و نگـه  هاي قاجاري جايي  خانه

يافـت.   بود و با ازدواج دختر و يا به كار گماردن پسر، اغلب در حرفة پدرش، خاتمه مـي   كوتاه
ها و زير نظر زنان خانـه   در اين دورة كوتاه كودكان ــ دختر و پسر ــ معمولاً در اندروني خانه

رورش ايشان تابع رسومي بـود كـه احتمـالاً فضـاهاي زنـدگي      كردند. اما تربيت و پ زندگي مي
بزرگسـالان از آنهـا    ياي ـكودكان در دنكرد. با زندگي  ها را متأثر مي خانگي و معماري اين خانه
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ورتي از تربيـت اجتمـاعي را   و ايـن اصـل ص ـ   رفتـار كننـد   ماننـد بزرگسـالان   رفـت  يانتظار م
ر ميـان اعيـان، مناصـب و مشـاغلي را     دخصـوص   كرد. الگـوي تربيـت فرزنـدان، بـه     مي  طلب
ه(دده)  آورد كه در ساختار خانوار و زندگي خانگي اهميت مي  باخود زيادي داشت: دايه؛ ننَه؛ للَـ

فرزنـدان را  سـيدگي بـه   هـاي مختلـف تربيـت و ر    انـد، كـه در برهـه    جمله همـين مناصـب  از
  ). Mahdavi 2009: The Qajar-Period Householdداشتند (  عهده به

 ـآداب معاشرت، گفتار و خ ةديچيقواعد پ تيو رعا يريادگي لزوم اجتمـاع اعيـان    ه، كـه طاب
ها بروز داشت، همچنان  كنندة آن بود، در كالبد و كاركرد معماري خانه قاجاري مروج و تحسين

ماعي در كالبد معماري خانه چگونه كه در ساختار خانوار اثر گذارد. اينكه وجود اين مراتب اجت
تـوان   هـا مـي   گذاشت، چندان خبري نداريم؛ اما دربارة ساحت آموزش در معماري خانـه  ياثر م

) 221، 1: ج1384بـود كـه مسـتوفي (   » خانه مكتب«اي از اين قبيل فضاها  شواهدي يافت. نمونه
  دربارة آن نوشته است:

 ـجـا دا  هـا در منـزل اعيـان همـه     خانه از اين مكتب[...]  ر بـود. اگـر كسـى اسـتطاعت     ي
خانه داشتند، پسر خـود   اي كه مكتب ل آن را نداشت، با اجازة پدر خانوادهيكردن وسا مفراه

فرستاد. در مدارس آخونـدى هـم    اين مكتب ميه را با ماهى پنج قران، يا منتها يك تومان ب
دادنـد. در   پذيرفتند و آنها هم همين مواد را درس مي بعضى آخوندها يكى دو تا شاگرد مى

  هـا بـه   دو قـران، بچـه كاسـب    ى بـود كـه بـا مـاهى يكـى     يهـا  خانـه  بسر گذرها هم مكت
 .گرفتند قرآن و فارسى ياد مي ،رفتند مي  جا آن

  خانه در خانه آورده است: ي مكتبهمو در جايي ديگر در توصيف جا
دانـيم از سـمت چـپ در مـدخل پلكـان داشـت،        بالاخانة سردر مدخل حياط كه مـي 

كار تخصيص يافته بود؟ كسى چيزى  ى براى اينمحل از كخانة خانوادگى ما بود. اين  مكتب
شنيديم كه آقا ميرزا جعفر پسر سوم پـدرم هـم در ايـن     مي دانست. اجمالاً از تاريخ آن نمي

  .)218(همان،  خانه درس خوانده است مكتب

اگرچه جامعه در دورة قاجارها ظاهراً ساختاري طبقاتي و پايگاني قدرت، مرتبة اجتماعي: 
اسـت ـــ     مختلف اجتماعي در اين دوره دشـوار هاي  تشخيص تمايزي روشن ميان گروه دارد،

تمايزي كه بتوان بروز آن را در معماري خانگي ايشان نيز پي گرفـت. عـلاوه بـر ايـن شـواهد      
دست نيست و افراد از طبقات مختلف اجتماعي درهاي  زيادي از صورت زندگي در درون خانه

شتر متعلق به اصحاب قدرت و مكنت است، كه تاريخ روي خوشـش را  جا مانده نيز بي  آنچه به
بپـذيريم فرهنـگ     شان به ما رسيده است. با اين حال رواست اگر به آنها نشان داده و نام و رسم
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هـاي   توانند با تكيه بر آن تبيين زيست در جامعة آن روزگار وجوه اشتراكي دارد كه مورخان مي
 لبـاس  حكايـت «[...] السلطنه در روزنامة خاطراتش نوشته اسـت:   نتاريخي بنا كنند. چنانكه عي

و گرفتـار اسـت.    لاهمه كس مبت ،اي شده عمده ةاق مسئلتو تجمل باغ و عمارت و مبل ا ها زن
) ايـن  635، 1: ج1474  السـلطنه  عـين .» (كنند باغ و عمارت درست مي ،فروشند هرچه دارند مي

ورت زندگي و معماري خانگي در اين دوره است كه قبيل شواهد در متون معرفّ تحولي در ص
  هايي از مردم مسئله بوده است. گويا نزد گروه

ــان، حكــام و زمــين  ــان، اعيــان و دار جامعــة قاجــاري متشــكل از درباري ان محلــي، ايلخان
» الناس عوام/ عوام«ديواني، اهل عمامه و بازرگانان و تجارّ بود؛ ديگر قشرهاي اجتماعي را   رجال
و سرشناسـان  گرفـت:   قرار مـي » الناس اوسط«نستند. ميان اين دو گروه هم قشر متوسط يا دا مي

و  گران ، صنعتپا خردهو بازرگانان  داران نيزم ،ها و روستاها محله يرؤسا ،يمحلرجال مذهني 
بين اعيان يا خواص با عوام تمايز قائل شـده اسـت.    منابع قاجاري اغلب .و مانند آن داران دكان

)Ashraf , “Classes in the Qajar Period” (   م موقعيـت  1891ق/ 1309در نقشة عبدالغفار بـه سـال
هاي عـوام يـا رعيـت ايـن      هاي بسياري از اعيان به نام ايشان آمده است، در حالي كه خانه خانه

تـوان در آمـار دارالخلافـة تهـران در      چنين موضوع توجه نبوده اسـت؛ همـين رويكـرد را مـي    
) در پژوهش خود دو اعلان دولتي را با يكديگر 96و  94: 1391مختلف ديد. فتحي ( هاي برهه

هاي اجتماعي همواره يكسـان   توان از آن نتيجه گرفت رابطة بين گروه مقايسه كرده است كه مي
  خوانيم: م مي1851ق/ 1268و پايدار نبود. در سندي از سال 

از زمان سابق شده است و در شـهر  فه طهران بيشتر لاين سال جمعيت دارالخا چون در
ليـه  لهـذا اوليـاي دولـت ع    [...]هر باغ و زمين بود اغلب آنها عمارت سـاخته شـده اسـت    

حضرت شاهنشاهي ماذون و مرخص فرمودند كه هركس در بيرون شهر  الحكم اعلي حسب
 خصوصـاً  ،شاه عبدالعظيم بخواهد خانه و عمـارت بسـازد   ةمحمديه و درواز ةمابين درواز

اند كه در آنجاهـا   ماذون ،خريدن خانه و عمارت ندارند ةالبضاعه كه در شهر قو ردمان قليلم
: 1268و [...] (روزنامة وقـايع اتفاقيـه   خانه و عمارت بسازند و كسي آنها را ممانعت نكند 

  ).96: 1391، به نقل از فتحي 63نمرة 

رابطة بين طبقة فرادست و دهد  م نشان مي1877ق/ 1294با اين حال اعلان ديگري به سال 
  تدريج و با گذر زمان دستخوش تغيير شده است؛ فرودستان به

اصل خيابـان بـاغ ايلخـاني گرفتـه     ار و غيره از حد فز لالهاراضي پشت باغ نگارستان و 
ــه دروازه شــميران  تــا ــدارد از كســي   ،برســد ب مــال ديــوان اعلــي اســت و احــدي اذن ن
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 ـ  مگـر ؛ نمايـد و قبالـه بگيـرد     خريداري  د.ليـه باش ـ ذن اوليـاي دولـت ع  مهـر و ا ه اينكـه ب

، بـه نقـل از   329: نمـرة 1294ن روزنامـة ايـرا  ( شـد  اعـلان استحضار عمـوم نـاس     محض
   .)94: 1391  فتحي

اما وقتي حوزة بحث زندگي خانگي است، به طـرزي محسـوس بـا فقـدان شـواهد كـافي       
اجتماعي و نسبت آنها با كالبد معمـاري در  هاي  رو دشوار بتوان رابطة ميان گروه مواجهيم؛ ازاين

هاي حومة شهري انگليسي شاهديم، در اينجا هم پي گرفت؛ مثلاً  ها را، آنچنان كه در خانه خانه
داد) در نظـام اجتمـاعي    خبر داريم كه دايه (كه فرزندان اعيان را در دورة شيرخوارگي شير مـي 

پايـان عمـر در خانـة اربـابي      وانسـت تـا  ت خانوار قاجاري احترامي درخور داشت، چنانكه مـي 
ر نيسـت.    كند. با اين حال توصيف صورت زندگي خانگي او در خانه  زندگي ها به راحتي ميسـ

شـرح زنـدگاني مـن    هـا نيـز چنـين اسـت. مسـتوفي در       دربارة ديگر خدمـه و اعضـاي خانـه   
  آورده است:  )227، 1ج  :1384(

نفـر آنهـا نـوكر و ده نفـري هـم       هميشه بيست سي نفر نوكر در خانه بود كـه بيسـت  
مهتر و شاگرد مهتر و يتيم چهاروادار بودند. غير از اين دستة آخري كه و  قاطرچي و ساربان

يا در مسافرت بودند و يا در طويله منزل داشتند، بيسـت الـي بيسـت و پـنج نفـر در ايـن       
نـد. از ايـن   آشپزخانه شده است مسكن گرفتـه بود  فعلاً كه طويله وحياط حياط بيروني  دو

  .عده دو سه نفرشان نوكر ميرزا بودند كه اطاق آنها آبرومندتر و مواجب آنها هم زيادتر بود

روابـط   ي صـورتي از قاجـار  رانِيمردم در ا ةروزمر يزندگ 14ي،طبقات زاتيتما نيبا وجود ا
 يهـا  و محلـه  يريو عشـا  ييروستا كيكوچك، خودمختار و نزد اًچهره در جوامع نسبت به چهره
 ـ ي ــ ـحداقل در سطح ذهن ــ بود كه به كاهش شكاف يشهر فرودسـت  اقشـار ممتـاز و    نيب
اي  المعالي ابايي نداشت از اينكه علاوه بر خانه احتمالاً از همين روست كه شمس .شد مي  منجر

داشته باشد. در اسـناد شـواهدي   در محلة دولت، دو خانه در سنگلج و سه خانه در محلة بازار 
كنـد.   اي را تقويت مي سكونت رعايا در محلات اعيان كه چنين طرز فكر اجتماعيهست از   نيز
هاي اجتماعي را حفظ و  هاي ديواني تمايز ميان گروه اي سياست عبارت ديگر، اگرچه در برهه به

   15زيستي بود؛ كرد، رابطة ميان اعيان و عوام بيشتر مبتني بر تعامل و هم تقويت مي
جامانده از معماري خانگي آن دوره و بررسي سير تطور آنها نيـز   هرجوع به معدود بناهاي ب
بعد ــ به همان اندازه كه تـابع   اي به كم از برهه هاي قاجاري ــ دست حاكي از آن است كه خانه

  گرفت؛ تغيير ساختار خانواده بودند، از لزوم ابراز شأن و مرتبة اجتماعي اعيان نيز اثر مي
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هاى خـود چراغـى    عمومى نداشت، فقط اعيان دم در خانه ها چراغ در اين وقت كوچه
كش يكى از لوازم  كردند. بنابراين فانوس و فراش فانوس جرز وصل به در خانه نصب ميه ب

يـك   زندگى بود. عظمت اين فانوس كه گاهى قطر دايرة سيلندرى آن به نيم و بلندى آن به
نامه داشـته   كه نظام رد. بدون اينك رسيد، از حيثيت اجتماعى صاحب آن حكايت مي ذرع مي
 دانِ اى براى قطر و قوارة آن با مقام صاحب فانوس معين باشد، مردم حق و حساب و اندازه

چه بايد و شـايد جلـو    تر از آن وقت از حد خود تجاوز نكرده و فانوس بزرگ آن دوره هيچ
 ).227، 1: ج1384(مستوفي  انداختند خود نمي

  
؛ راست: خانة اتحاديه در محلة دولت؛ وسط: هاي قاجاري تهران زيين سردر خانهارتفاع و ت .6 صويرت

  اي در محلة سنگلج اي در محلة چال ميدان؛ چپ: خانه خانه
 )71و  69: 1389جماعت و نيستاني،  رمضان ( منبع:

ها نيز معمولاً ابزاري بـراي ابـراز منزلـت     ها و تزيين جدار باغ هاي معماري سردر خانه آرايه
كـه   چشمي با همسايگان و رقيبان بود. هرچند استثناهايي هم در كار بـود؛ چنـان   اجتماعي و هم

ــين  ــة حــاج محمــد حســن ام ــة اجتمــاعي او ند  ورودي خان ــا مرتب اشــت الضــرب نســبتي ب
)Mahdavi 1999: 560.(  

هاي تحرك اجتماعي، آثار و عواقب آن در جامعة قاجـاري چنـدان    زمينه تحرك اجتماعي:
داري، ارتبـاط بـا دربـار و     ا جامعة انگليسي پيشامدرن نداشت. تحرك در اينجا به زمينتفاوتي ب

رسـيد و   مـي   شد، اگرچه رأس هرم قدرت به شـاه  يازدواج با فردي از طبقة فرادست محدود م
)؛ 70: 1373  به اراده و خواسـت او داشـت (مهـدوي   جايي در مراتب اين هرم بستگي تام  جايه
شدن به دربار برقرار بود. تر ابت براي جلب نظر شاه و نزديكاعيان همواره رقرو، در ميان  ازاين
نبود و ممكن بود افراد ــ چه در طبقة   رغم مناسبات پيچيده، مرزهاي مراتب اجتماعي بسته علي
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نوكر ميرزاهـا  «كه  جا شوند؛ چنان اي به طبقة ديگر ــ رو به بالا يا پايين جابه خود و چه از طبقه
و ضـمناً   ،رسـيدند  داري هـم مـي   سررشـته  ه كرد ب كردند و اگر بخت مدد مي حرري ميتمرين م
ها را  ها و حساب آوردند و اين قبيل نويسندگي ي كه شترها از ده مييهاي طويله و بارها حساب

الضرب، و ميرزا تقي  محمدحسن كمپاني، امين  ). حاج227، 1: ج1384(مستوفي » عهده داشتند
  .بودند  هاي مشهور ارتقاء طبقاتي در اين دوره ب به اميركبير نيز از مصداقخان فراهاني، ملقّ

تغيير در مرتبة اجتماعي اعيان بستگي زيادي به رابطة ايشان با شاه و دربار داشت. خواست 
ها، نيـز بـيش از    و ارادة شاهانه براي تغيير در صورت زندگي خانگي، و به تبع آن معماري خانه

  ). 48: 1391گيري محلة دولت تعين يافت (فتحي  خصوص در شكل همه در عصر ناصري و به
ه در جلــوي نظــر مبــارك بيايــد اي كــ فرماينــد هرچيــز تــازه حظــه مــيلامول ورود ا

بندي  ن باشد يا سردر قشنگي باشد يا باغچهلاااگر چراغ خوبي در د لاًمث د.فرماين مي  تعريف
كـه مسـتحق    اختيار و بدون ايـن  هركدام در بدو ورود به نظر مبارك بيايد بي تازه شده باشد

د كنن ـ فرموده تمجيـدات مـي   يست يك نفر را مخاطباين همه تمجيد و تعريف هست يا ن
  ).545، 1: ج1474السلطنه  (عين

تنهـا جريـاني از    مـأب داشـت، نـه    شيفتگي ناصرالدين شاه به هر آنچه رنگ تازه و فرنگـي 
تهـران را بـه همـراه داشـت كـه       وسازهاي جديد در معماري و شهرسازي دارالخلافـة  ساخت
ها شد ـــ هـم بـراي     در رسوم زندگي و معماري خانهبه بروز گرايشي مشخص به تحول منجر

جلب نظر شاه و لابد ترقي در مراتب اجتماعي و هم براي خودنمايي و ابراز قدرت، ثـروت و  
تـدريج در طبقـة    توان حدس زد ايـن تحـول بـه    قطاران خود. مي شان براي هم منزلت اجتماعي

  متوسط شهري و زندگي خانگي ايشان نيز مؤثر افتاد.
هـاي محلـة دولـت     ها و بـاغ  وضوح در كالبد خانه ر معماريانة اين گرايش اجتماعي بهتظاه

ها و نماسازي  هاي رو به خيابان و ميدان، جلوخان باغ هويداست. سردر و عمارت سردر، رواق
سازي ديوار آنهاراهكارهايي براي نمايش قدرت و رقابت و ابراز مراتب اجتماعي براي  و جداره

 از ميـرزا حسـن، مباشـر ميـرزا     اي جامانـده از آن دوره، در نامـه   ). در اسناد بـه 5اعيان بود (ت.

السـلطان،   اش، امـين  بـا همسـايه   اي از اين تمايل به رقابت خان مبصرالسلطنه، به او نمونه حسين
  خوانيم: مي  را

و  السـلطان]  [امـين  ديوار طول زمـين خودمـان را سـمت خيابـان بـاغ حضـرت اجـل       
ادار بنــا نمــوده و خــالي از تعريــف نيســت. مصــالح را چنــان كــه  فوقــاني را نمــ  ســمت
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وري كـه مقصـود اسـت، در    درب زمين را همـان ط ـ [...]  دارم. ايد، معلوم مي فرموده  مرقوم
  .)267: 1384(اتحاديه  جلوي باغ حضرت اجل قرار داديمثي مثل  ضلع

  است:و آنجا كه انتخاب مصالح براي ساخت ديوار باغ محل نظر بوده، نوشته 
. كردم يكصد تومان بيشتر مصارف ندارد ر ميتصوايد.  در باب ديوار زمين مرقوم فرموده

شـود.   با زمين ارمني كه تازه ابتياع شده است پنج هزار ذرع مـي  شما اين زمين تقريباً قربان
يك دريا زمين است. يكصد تومان چينه يك ذرعي براي زمـين مزبـور كـافي نيسـت. دور     

شده و نمادار است. همچنين كتيبه و  ابان با آجر و سنگ و خشت ساختهزمين دو طرف خي
زمـين ارمنـي كـه تـازه ابتيـاع      دندانه و طاقنما از داخل و سمت غربـي و شـمالي تـا حـد     

رود،  است، چينه است. زمين ارمني سمت خيابان كه از جلوي باغ حضرت اجـل مـي    شده
  ).281(همان،  چينندام با خشت ب نمادار است و دو سمت ديگر را سپرده

السلطان، انتخـاب   عبارت ديگر مبصرالسلطنه با گشودن ورودي باغش رو به عمارت امين به
آوردي بـا   جاي خشت و افزودن تزيين به ديوار باغ درصدد هم مصالح گرانتر (سنگ و آجر) به

 او بود. 

ريف و توسعة روابط هاي مرتبط به آنها اغلب ابزار و محلي براي تع ها و عمارت ها، باغ خانه
الدولـه، بـا    ميان اعيان و ميان اعيان و دربار بود؛ ناصرالدين شاه شرط ازدواج دخترش، عصـمت 

تمام باغ فردوس قرار داد. با تيرگي رابطة  الدوله را اتمام بناي نيمه دوست محمد خان فرزند نظام
و پس از آنكـه بـا    داماد و پدرزن و سفر دوست محمدخان به فرنگ، عمارت و باغ متروك شد

). 395: 1389اعتمادالسـلطنه  وساطت همسرش عفو شد، بار ديگر بـه آبـاداني بـاغ پرداخـت (    
وآمد اعيـان بـا يكـديگر در زمـان      هاي اعيان و درباريان و رفت بر اين بازديد شاه از خانه علاوه

 ـ  الدوله باغ امينه ب« اعتمادالسلطنه نوشته است:ناصرالدين شاه امري رايج بود؛  ه گذشتند، بعـد ب
» كه آخر اسباب دردسر و خسـارت دولـت ايـران خواهـد بـود      سازد عبوراً مي 16نتكه كُ يباغ

) ايـن ديدوبازديـدها را   875: 1374السـلطنه نيـز در روزنامـة خـاطراتش (     ). عـين 219(همان، 
ات وآمدها و بازديدها هرچه بود، مسلماً تمهيد توصيف كرده است. در هر حال مراد از اين رفت

داشت همواره دست به كـار   كرد و اعيان را وا مي ها را طلب مي ها و عمارت معماري براي خانه
هـا منحصـر بـه     هاي نو باشند. البتـه تغييـر در صـورت معمـاري خانـه      ها و عمارت ساخت باغ

  تدريج دستخوش تحول شد. تر نيز به هاي قديم وسازهاي جديد نبود؛ بلكه خانه ساخت
ي در آن ياي بكند، سرسرا هم عوض شده است، هر كس ساختمان تازهها  يياسلوب بنا

هاي جديد همه دو طبقه و در طبقه زيرين گلخانه و در طبقه دوم، تـالار   يينمايد، بنا بنا مي
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تواننـد از خانـة    خانه، متناسب با تالار، از لوازم است. آنها كـه نمـي   عريض و طويل و سفره
اي به اين كيفيـت تـدارك نماينـد، در همـان      اض خانهنظر كنند و در اراضي بي خود صرف

هاي قديمي با كندوكوب لامحاله راهروي وسط و دو اطاق بزرگ، كـه يكـي تـالار و     خانه
ي نداشـته باشـند،   يكنند و اگر ايـن انـدازه هـم توانـا     وپا مي خانه باشد، دست ديگري سفره

هـا را   توان تبديل و سـقف اطـاق  قسمتي قديم را با  نشين و دو راهرو طرفين بناهاي سه شاه
  . )510، 1: ج1384(مستوفي  نمايند بندي چوبي مي قاب

  
 در پارك ناصري (نظم الملك). (منبع: وبگاه دفترهاي تهران). عمارت كنت دومونت فرت 7 صويرت

هايي كه به تقليد از فرنگ در بيرون از حصار كهن شهر يا  خصوص عمارت هاي نو، به خانه
كرد كه  شد وجهي ديگر از فرهنگ زيست طبقة فرادست را نيز نمايان مي خته ميمحلة دولت سا

گزينـي و دور شـدن از انظـار مـردم،      مستقيماً ريشه در عادات جديد آلافرنگ داشـت: خلـوت  
كـه مسـتوفي    دانسـت. چنـان   احتمالاً براي پرداختن به اموري كه عرف و شرع آن را مقبول نمي

اسـت و هـر كـس بتوانـد بـه تقليـد       كرسي در بيروني از لوازم  داشتن يك اطاق«نوشته است: 
كند تا در  گاه باشد براي خود تهيه مي باغ بيرون شهري كه محل طفره السلطان] [امين اعظمصدر
(همان جا). با اين حال شواهد اندكي » جا بدون تفتيش خانواده به كارهاي خود مشغول باشد آن

ز اين دست، دوري گزيدن اعيان از انظـار، بـه چـه ميـزان و     وجود دارد از اينكه رواج عاداتي ا
جديـد معمـاري در    گيـري اسـلوب   ها را متحول كرد. اين موضوع كه شـكل  چگونه كالبد خانه

هاي زندگي اعيان شد يا تداول مناسـبات اجتمـاعي نـو و     ناصري منجر به تغيير در عادت  عهد
ود آورد در خور بررسـي بيشـتر اسـت.    هاي معماري را با خ طرز زندگي متناسب با آن صورت
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ابت زيادي كم در اين برهه تغييرات اجتماعي و معماري قر اين حال ترديدي نيست كه دست  با
  اند. ديگر داشته با يك

هميشـه هـم آثـاري مطلـوب بـراي      طلبي، بلندپروازي و ميـل بـه تظـاهر و تفـاخر      قدرت
ر به افول شـأن و منزلـت اجتمـاعي و    هاي ميان ايشان منج ها و حسادت نداشت و رقابت  اعيان

شد. ميرزا قهرمان امين لشكر در مقام وزير گمـرك و ريـيس    ها مي گاهي تغيير در معماري خانه
خالصجات مبالغ زيادي برداشت كرد و كم آورد؛ پس از كار معزول شد و اگرچه شاه بخشي از 

) را بـه او واگذاشـت.   7اش را بخشيد، ناگزير عمارت باشكوهش در ميدان توپخانـه (ت.  بدهي
  خانة او بعدها بانك شاهي شد. 

يكـي از   هاي زمان خود بوده اسـت.  يكي از گشادبازها و ولخرج [امين لشكر] اين مرد
ميدان سپه ( هاي او ساختن عمارت وسيع بسيار مجللي در جنب ميدان توپخانه بلندپروازي

كرد كه سردر و ايوان اين خانه را شاه پيشكش داد و اجازه تحصيل  ه بود كه مبلغي ب) امروز
 ـ خـود را بـا    ةبه سمت ميدان مزبور باز كند و پس از تحصيل اين اجازه، سردر و ايوان خان

ها و تجمل زيادي رو به اين ميدان ساخت و مبلغي بر شكوه ميدان توپخانه افـزود.   گچبري
  ). 1389د (همان، را بفروش خانه شد مجبور گشادبازي ةواسط هبعدها، ب

  كه خود او نيز در روزنامة خاطراتش چنين آورده است: چنان
وقت ورود شاهنشاهي به عمارت، من هم آنجا به شرايط چاكري رفتـار كـرده، از مـن    

هـا چـه ميكنـي؟ عـرض كـردم مشـغول       ات هسـتي و روز  استفسار فرمودند در كدام خانه
مـرا ضـبط كردنـد و     ةشهر هستم. ديگر موقع نبود كه عرض كنم خان ةهستم و در خان  دعا

 در هسـتم  دربـه  لاخانه و گاهي بانك و گاهي تغييرات ديگر داده شده و من حا گاهي پست
  ).239: 1378(امين لشكر 
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  نمايي او بود نماي عمارت امين لشكر رو به ميدان توپخانه كه ابزار بلندپروازي و قدرت .8 صويرت

 )2(منبع: كتاب تهران در تصوير، ج

نويسي معماري مربوط اسـت، هـيچ يـك از مفـاهيم      تا آنجا كه به تاريخجنس و جنسيت: 
ها را متأثر نكرده است. آنچه كالبد خانة  معماري خانه» جنس و جنسيت«تاريخ اجتماعي به قدر 

بخشيد، تفكيـك   مي  مرتبة اجتماعي ساكنانش ــ تعين نظر از زمان ساخت يا ايراني را ــ صرف
د؛ تمهيداتي چون ديوارها و درختان مرتفع در معمـاري خانـه ـ بـاغ      آن به اندروني و بيروني بو

باز در خانة نصيرالدوله بـه   ها و فضاهاي بسته و نيمه ها، حياط فرمانيه و عمارت مسعوديه، دالان
يافت به چنين نيتي انجام شده اسـت (ارمغـان و    منزلة فضاي بينابين اندروني و بيروني در دست

كـم تـا سـدة     هاي حومة شهري انگلـيس، دسـت   ). در حالي كه در خانه43و 42: 1392ديگران 
  داريم.  ه معماري سراغدهي ب هجدهم و نوزدهم، كمتر نشاني از نقش زنانه در شكل

اي  در دسترس است، دسـتينه دنياي زنان عصر قاجار در ميان اسناد ارزشمندي كه در وبگاه 
اش حافظ فرمايـان) هسـت كـه     به دست نوه شده از عمارت عبدالحسين ميرزا فرمانفرما (ترسيم

كنـد؛ كاركردهـاي اصـلي خانـه،      خوبي نقش اندروني و بيروني را در كالبد خانه نمايـان مـي   به
گذاري شده است. در  هاي متعدد است كه هريك به نام يكي از فرزندان ذكور ميرزا نام اندروني

آن و اندازة آن در قياس با بيروني و الضرب نيز استقلال اندروني و ملحقات  طرحي از خانة امين
خوبي روشن است. اين استقلال و تفكيك فضـايي را در راه دسترسـي بـه هـر يـك از ايـن        به

مثابة قلمـرو زنانـه، از حيـث اداره امـور      ها در خانة ايراني، به توان ديد. اندروني ها نيز مي بخش
ور اجتماعي بيرون از خانه نيز صرفاً ). ام38) (همان، 8خانگي نيز از يكديگر مستقل بودند (ت. 

در سيطرة مردان بود كه اغلب در بيرونيِ خانه جريان داشت؛ بنابراين رواست اگر بگوييم فهـم  
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مورخان اجتماعي و معماري از صورت زندگي خانگي و خانه در ايران بيش از همـه در گـرو   
نويسي اجتمـاعي   ل در تاريخاي مغفو ايضاح و تبيين روابط متكي بر حضور زنان است ــ مقوله

ايران. پررنگ بودن نقش زنان در خانه و به تبع آن معماري آن در فرهنگ ايراني ــ كه ريشه در 
هـاي حومـة شـهري     مذهب داشته است ــ وجه تمايز آشكار آن بـا زنـدگي خـانگي در خانـه    

را دشـوار   انگليسي است؛ هرچند محدوديت منابع در دسترس در ايران، پژوهش در اين مقولـه 
  كرده است. 

  
  ني در خانة عبدالحسين فرمانفرماهاي مستقل و بيرو اندروني  راست: طرحي از .9 صويرت

  (منبع: وبگاه دنياي زنان قاجار)
  )Mahdavi, 1999: 561منبع: : اندروني (C: حسينيه؛ B: بيروني؛  Aالضرب؛  چپ: نقشة شماتيك از خانة امين

  
  روش 3.2

هاي تطبيقي معاصر در  محدوديت منابع مكتوب دست اول و فقر پژوهشاي:  روش مقايسه
اي در تحليل و تبيين رونـدهاي تـاريخي را    نويسي معماري ايران، كاربست روش مقايسه تاريخ

تـوان بـه شـواهد و     وجـو در ميـان منـابع و متـون مـي      دشوار كرده است. با اين حال با جست
نامة شهرسازي عثماني در روزنامـة   ادالسلطنه به نظامهايي درخور دست يافت؛ اشارة اعتم سرنخ

  اي از اين دست شواهد است: خاطراتش، نمونه
مختلف خواسته بودند كه همه  ةالدوله كاغذي نوشته بودند. چند نفر مترجم از السن امين
آرا حاضر شوند قانون عثماني را بفرانسه و روسي ترجمه كنند. براي اينكـه   ملك ةروزه خان
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ــب ــي از     لاا حس ــن يك ــود. اي ــانون بش ــاد ق ــد ايج ــر باي ــايج م ــت نت ــگ اس ــفر فرن  س
  ). 669: 1389  (اعتمادالسلطنه

آرا  ملـك  لاقانون عثماني را حضرت وا«) نيز نوشته است: 246: 1374السلطنه ( كه عين چنان
اين ». مشغول تحصيل و پيدا كردن آنها هستند ،هاي ديگر را حاضر ندارند قانون د.كن ترجمه مي

كردن خيـال نـو  «شاه و  زي عصر ناصرالدينتنها خبر از خاستگاه بيروني الگوي شهرسا اهد نهشو
هايي نو  تواند مبنايي براي پژوهش )، كه مي51: 1391نزد او و رجال دربارش دارد (فتحي » شهر

هايي متكي به مقايسة روند تحول اجتماعي و مواجهه  در معماري و شهرسازي باشد ــ پژوهش
سم در دو جامعه و نقش آن در زندگي خـانگي جديـد و معمـاري متـأثر از آن. رابطـة      با مدرني

قدر هست كه اين مقايسه را موجه كند. عـلاوه   تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ايران و عثماني آن
هايي مغفول نور تابانـده كـه    بر اين مطالعات ارزشمند متأخر در هنر و معماري عثماني بر حوزه

  كند.  تر مي تر و ضروري را پرفايده مقايسة اين دو
جامانده از تاريخ ايـران بـا آنچـه در فرهنـگ      شواهد كمي موجود در اسناد بهشواهد كمي: 

روي طرف قياس نيست؛ با اين حـال برخـي از ايـن شـواهد      هيچ يابيم به نوشتاري اروپاييان مي
ر مورخان اقتصادي و اجتماعي تواند به كا خوبي مي دهند، كه به هايي سودمند به دست مي سرنخ

اي از تـاريخ   و تحليل روندها و رويدادهاي تاريخي بيايد. اغلب اين شـواهد مربـوط بـه برهـه    
قاجاري است كه خواست تغيير در بسياري از شئون جامعة آن روزگار بروز كرده بود. در آمـار  

بـاب   2333لة بـازار  باب و در مح 2546ها در محلة دولت  ق تعداد دكان1317دارالخلافه سال 
تـر   ذكر شده است. افزايش تعداد دكاكين در محلة نو ــ محلة دولت ــ در نسبت با محلة قديم

كم در محلة دولـت   در اين زمان حكايت از تغيير در اوضاع اقتصادي و اجتماعي مردمان، دست
نـد كـه امـور    گيري اين محله سـاكنان آن صـرفاً اعيـان بود    رسد در اوايل شكل دارد؛ به نظر مي

رو كمبـود   دادنـد، ازايـن   ها انجـام مـي   شان را خدمة مقيم در خانه از جمله تهيه مايحتاج  خانگي
هاي اجتمـاعي ديگـري    مكان گروه تدريج با نقل تأسيسات تجاري و خدماتي محسوس نبود. به

ة )؛ نقش ـ42هاي خدمات عمومي بيشتر شد (همان،  جز اعيان به اين محله، ضرورت ايجاد دكان
هاي رعيت در محلة دولـت ايـن    ق) مربوط به همين برهه نيز با اشاره به خانه1309عبدالغفار (

هاي تاريخي از اين دسـت كاربسـت شـواهد     كند. استدلال تغيير در روابط اجتماعي را تأييد مي
  دهد. خوبي نشان مي اجاريان را بهنويسيِ اجتماعي دورة ق كمي در تاريخ
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  گيري . نتيجه4
نويسي اجتمـاعي   چه در اين نوشتار آمد شرحي مختصر بر روش كار يكي از پيشروان تاريخ آن

مارك ژيروئار بي آن كه . ، بودزندگي در خانة حومة شهري انگليسيمعماري و اثر كلاسيك او، 
اي خاص باشد، آراء نظرورزان و مورخان اجتماعي پيش از خود را  در صدد تبيين الگو يا نظريه

هاي حومـة شـهري گـذارده اسـت.      يافت به الگويي براي تحول خانه خوبي در خدمت دست به
ة بسته، تلاش رجوع به انگارة تغيير الگوي جامعة فرادست انگليس از خانوار گسترده به خانواد

ي، توجـه بـه     براي يافتن نقشي مؤثر براي زنان در تاريخ معماري خانه ها با تكيه بر شواهد كمـ
هـايي   و منزلـت ايشـان نمونـه   تغيير بنياديِ طرز فكر دربار و طبقة اشَراف در قبـال فرودسـتان   

مورخـان   هاي او هميشه هم بـه مـذاق   ها و تبيين هاست؛ اگرچه استدلال دست نظرورزي اين  از
اجتماعي خوش نيامده است. آنچه پژوهش ژيروئار را به پيش برده از يك سـو رويكـرد او بـه    

هاي  دارش در مستندنگاري خانه هاي دامنه متون تاريخي ناديده و نويافته و از سوي ديگر فعاليت
  حومة شهري و بقاياي آنها بود.

عماري ايران، در نيمة دوم اين براي پرسش از كاربست روش و رويكرد ژيروئار در تاريخ م
پژوهش برخي از نتايج حاصل از نقد دروني كتاب به منابعي از تاريخ قاجاريِ ايران عرضه شد. 

روزنامة خاطرات اعتمادالسلطنه شواهد اين كار بيشتر ــ و نه كاملاً ــ متكي بر سه منبع اصلي: 
روزنامـة خـاطرات    مسـتوفي و  از عبدااللهشرح زندگاني من از محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، 

اند. با اين  از قهرمان ميرزا سالور بوده است كه هر سه متوني از اواخر دورة قاجاري السلطنه عين
هاي اين دوره، كه صرفاً آزمـودن   نويسي اجتماعي معماري خانه توجيه كه اين پژوهش نه تاريخ
  امكان و يافتن موانع آن است. 

يافـت بـه همـة زوايـا و      ماري ايران شدني است، امـا دسـت  پژوهش در تاريخ اجتماعي مع
از ايـن دشـواري نـاظر بـه ماهيـت       نمايـد. وجهـي   كه بوده است، دشوار مـي  خباياي آن، چنان

هـا، اسـباب و    هـايي اسـت كـه مفـاهيم و نظريـه      پژوهش نوپاست و وجه ديگر محدوديت  هر
ه وجه نخست مربوط است، پـيش  كنند. تا آنجا كه ب اسلوب، منابع تاريخي به محقق تحميل مي
عداد آنهـا را سـنجيد و پرسـيد    بندي منابع رفـت، اسـت   از هر چيز بايد سروقت شناخت و دسته

آيـد؟   قدر به كار هر دو گروه مورخان ــ اجتماعي و معماري ـــ مـي   دست از منابع و چه  كدام
منزلـة دانشـي    ، بـه علاوه بر اين بايد مرزهاي كنوني حوزة تاريخ اجتماعي معمـاري در دنيـا را  

هـا، مفـاهيم و موضـوعات     ، روشو پرسيد روزآمدترين منـابع، ابـزار   17اي، معلوم كرد بينارشته
  استفاده و علاقة دانشوران تاريخ اجتماعي و معماري كدام است؟ مورد
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در وجه دوم، آنچه در تحقيق حاضر آمد حكايت از اين دارد كه شواهد تاريخي از خانـه و  
ايرانِ قاجاري، از حيث كميت و كيفيت، آن قدر هست كه بتوان به مدد آن از زندگي خانگي در 

عبـارت ديگـر ايـن دورة تـاريخي      تاريخ اجتماعي معماري ايران در اين دوره سخن گفت؛ بـه 
اي مناسب براي آغاز و بسط موضوع است. هرچند تفاوت ميان فرآيندهاي اجتمـاعي   مايه دست

بناي خانه، امكـان و فايـدة    خصوص گونه با معماري ايشان، بهو فرهنگي جوامع نظير در نسبت 
هايي چون ساختار خانواده و تحول آن در گذر زمان،  كند، مقوله تر مي چنين پژوهشي را روشن

نويسي  هايي معقول در تاريخ جايي در مراتب آن و جنسيت زمينه شأن و منزلت اجتماعي و جابه
هاي علمي و نظري آنها را به كار بست. با اين  رعايت احتياطتوان با  اند كه مي اجتماعي معماري

حال محدويت در منابع تاريخي همچنان برقرار است؛ در ميان منابع مكتوب ــ احتمالاً به علت 
هاي فرهنگي و اجتماعي ميان دو جامعة انگليس و ايران ــ كمتر نشاني از كيفيت زندگي  تفاوت

تـوان يافـت. ايـن     كنندگان از آن مي بانيان، سازندگان، استفادهخانگي و معماري خانه، معماران، 
تـر اسـت. بسـياري از     محدوديت آنجا كه پاي زنان و نقش ايشـان در ميـان باشـد، محسـوس    

درستي ثبـت و ضـبط    جا مانده نيز يا به  هاي ايراني در گذر روزگار از ميان رفته و آنچه به خانه
اش ترديد كـرد. در حـالي كـه     پس از مرمت و بازسازيتوان در اصالت آن  نشده است و يا مي

مجموعة صدها خانة تاريخي انگلستان امروزه بخشي از ميرات فرهنگـي ايـن كشـور اسـت و     
خـود از بـيش از پانصـد خانـه در     هـاي  معماريانـة    ژيروئار با تكيـه بـر بازديـدها و برداشـت    

رسد كوشش بـراي حفاظـت از    ظر مياش را تكميل كرد. بنابراين به ن نامه تاريخ 70 - 1960  دهة
كـه  تنهـا معمـاران    ترين كارهاي نـه  معدود بناهاي به جا مانده و مستندنگاري آن در زمرة اصلي

  مورخان معماري و اجتماعي است.
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1. Girouard, Mark, Life in the English Country House: A Social & Architectural History, 1978 

  آشنايي بيشتر با ژيروئار و احوال و آثار او نگاه كنيد به: براي. 2
........  

 1975در سـال  »د در آكسـفورد هـاي اسـلي   خطابـه «بنياد كتاب در اصل بر سـخنرانيِ ژيروئـار در برنامـة    . 3
 ـ    است، كه   استوار ر شـده اسـت. عنـوانِ سـخنراني     محتواي آن، پـس از بازنويسـي بـراي كتـاب، دو براب
 - 1400هاي حومة شهريِ انگليسي،  هها و كاركردها در خان هاي قدرت: تغييرِ صورت خانه«بود از   عبارت
  ؛ موضوعي كه در ساختار كتاب نيز ظاهر شده است. »1930
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  هال داده است: شرحي از احوال او در نسبت با معماري هاردويك
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بحث از چرايي و چگونگي كاربست مفهوم طبقه در اين دوره موضوع اين مقاله نيسـت؛ بـا ايـن حـال     . 14
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